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اليسم و سرمایه داران وابسته  در جامعه تحت سلطه ایران، جائی که تمام طبقات و اقشار ستمدیده در مقابل امپری    
به آن به عنوان دشمن مشترک خویش صف آرائی کرده و در نابودی این دشمن دارای منافع مشترکی می باشند، و در 
حالی که هيچيک از طبقات و اقشار خلق به تنهائی قادر به پيشبرد امر انقلاب، نابودی دشمن و تأمين منافع طبقاتی 

د تمام نيروهای انقلابی در مبارزه برعليه امپریاليسم و سگان زنجيریش همواره به عنوان خویش نيستند، مسئله اتحا
ضرورتی مبرم مطرح بوده و باعث آن شده است که مسئله تشکيل جبهه دمکراتيک و ضدامپریاليستی مورد برخورد 

 .نيروهای مبارز درون صف خلق قرار گيرد
  

يل جبهه دمکراتيک و ضدامپریاليستی را جهت سازماندهی بهتر و وسيع تر  ولی در حالی که الزاماتی عينی، تشک    
مبارزه ضروری و اجتناب ناپذیر می سازد و هم از اینرو باید برخورد مسئولانه ای نسبت به آن صورت بگيرد، گاه دیده می 

و با بررسی و ارزیابی شود که نيروهای سياسی چندی بدون این که واقعا ضرورت و اهميت تشکيل جبهه را درک کرده 
دقيق شرایط، امکان تشکيل آن را در مقطع زمانی مشخصی تشخيص داده باشند و یا حتی بدتر بدون این که واقعا در 
صدد تشکيل جبهه دمکراتيک و ضدامپریاليستی باشند، شعار چنين جبهه ای را مطرح کرده و خواستار تشکيل آن شده 

قبل از اینکه هدف اتحاد نيروهای انقلابی و پيشبرد امر انقلاب را در یک جبهه واحد  واضح است که چنين نيروهائی  .اند
در نظر داشته باشند، شعار جبهه واحد را در خدمت پيشبرد مقاصد سياسی خاص خویش مورد استفاده قرار می 

 افتاده اند که پيش از آن با  اتفاقا در جنبش ما آن نيروهائی ظاهرا بيش از دیگران به یاد اتحاد نيروهای مبارز .دهند
 ۵۴ در این زمينه تجربه مجاهدین مارکسيست شده در سال  .اقداماتی غيرانقلابی سد راه اتحاد نيروها گشته اند

 همه به یاد دارند که آن ها چگونه درست در زمانی که با اقدامات غيرانقلابی معروف خود ضرباتی به  .جالب توجه است
جبهه "ون صف خلق وارد آورده بودند، با جنجال و هياهوی تمام از ضرورت اتحاد نيروهای انقلابی و امر اتحاد نيروهای در

 !داد سخن می دادند" واحد
  

گشته و به دنبال آن بعضی " جبهه" در حال حاضر مدتی است که حزب دمکرات کُردستان ایران پرچمدار تشکيل     
به هنگام ردیه نویسی برعليه تئوری مبارزه مسلحانه اتفاقا بارها و بارها نيروهای مدعی مارکسيسم نيز که پيش از این 

به اصطلاح ثابت کرده بودند که ایده تشکيل جبهه انقلابی و ضدامپریاليستی قبل از ایجاد حزب طبقه کارگر ایده ای 
ر شرایط جامعه ما از انحرافی و پوپوليستی است و گویا چریک های فدائی خلق با اعلام این که حزب طبقه کارگر د

درون یک جبهه دمکراتيک و ضدامپریاليستی نطفه بسته و رشد می کند، بی اعتقادی خود را به پرولتاریا و به ضرورت 
 ما  .پی بُرده و خواهان تشکيل آن گردیده اند" حزب"  او نشان می دهند، اکنون ظاهرا به ضرورت تقدم جبهه بر تشکل

 از طرف و چه به دنباله روی از او) ١( چه از طرف حزب دمکرات ،ویم که طرح شعار جبهه بدون این که وارد این بحث ش
سعی می کنيم با تشریح جریانات سياسی دیگر، تا چه حد واقعی و جدی است و چه اهدافی را تعقيب می کنند،

 امر انقلاب، نشان دهيم نقطه نظرات خود در مورد جبهه دمکراتيک و ضدامپریاليستی و ضرورت حتمی آن برای پيشبرد
که نيروهای فوق الذکر به واقع خواهان چه نوع جبهه ای هستند و چگونه عليرغم تمام ادعاهایشان قادر به تشکيل یک 

 . نمی باشند،جبهه انقلابی که حقيقتا تمام نيروهای مبارز را در خدمت پيشبرد امر انقلاب قرار دهد
  

اجتماعی و سياسی جامعه ما که به ایجاد و قوام  مامی شئونات اقتصادی ، با گسترش نفوذ امپریاليسم در ت    
سيستم سرمایه داری وابسته در ایران انجاميده، نه فقط طبقه کارگر بعنوان دشمن آشتی ناپذیر امپریاليسم و هر نوع 

 نيز به مصاف با سيستم سرمایه داری در مقابل آن قرار گرفته، بلکه قشرهای وسيع خرده بورژوازی شهر و روستا
 بورژوازی وابسته به عنوان طبقه استثمارگر مسلط بر توليد، در  .امپریاليسم و سرمایه داران وابسته کشيده شده اند

عين حال پایگاه استثمار تمام خلق و غارت منابع طبيعی کشور از طرف امپریاليسم می باشد و هم از اینرو علاوه بر 
ورژوازی شهری نيز در نابودی این طبقه که مفهوم قطع سلطه امپریاليسم را در ميهن ما طبقه کارگر، دهقانان و خرده ب

خواهد داشت، ذینفع اند و از آنجا که نه نابودی مالکيت خصوصی بطور کلی بلکه خلع ید از بورژوازی وابسته هدف عاجل 
شهری متحد طبقه کارگر محسوب می  لذا در این مرحله دهقانان و خرده بورژوازی این مرحله از انقلاب می باشد،

 . این حقيقت وجه دیگری هم دارد .شوند
  

 عليرغم تضاد منافع دهقانان و خرده بورژوازی شهر با امپریاليسم و بورژوازی وابسته به آن و عليرغم فشار دائم     
نه خرابی اشان می باشد،  اجتماعی موجود به آنان وارد شده و باعث ذلت و خا-التزایدی که از طرف سيستم اقتصادی

 آنها  .معذالک نه دهقانان و نه خرده بورژوازی شهری در مبارزه برعليه بورژوازی وابسته و سيستم موجود قاطع نيستند



بدليل موقعيت طبقاتی خویش یعنی قرار گرفتن بين بورژوازی و طبقه کارگر دارای موضع دوگانه اند و همين موضع و 
 از اینرو  . ناشی از آن، آنها را برای انحراف از مسير مبارزه ضدامپریاليستی مستعد ساخته استخيال پردازیها و توهمات

انرژی ضدامپریاليستی آنان تنها هنگامی تماما در کانال درست یعنی در جهت قطع سلطه امپریاليسم و نابودی 
 در ضمن به لحاظ آن که خرده بورژوازی  .سيستم موجود قرار می گيرد که طبقه کارگر آنان را تحت رهبری خود درآورد

 لذا  .به دليل شرایط مادی توليد خود نمی تواند یک نيروی مستقل سياسی را تشکيل دهد) چه دهقان و چه غيرآن(
قرارگرفتن دهقانان و خرده بورژوازی شهری ایران تحت رهبری طبقه کارگر، جهت تحقق خواست های طبقاتی خویش، 

ابراین، نياز این طبقات ميانی به طبقه کارگر در پيکار برعليه دشمن اصلی خویش حقيقتی است  بن .امری است الزامی
 .انکارناپذیر که از واقعيات عينی و ضرورت های انقلاب منتج گردیده است

  
موجود این طبقه اگر چه در مبارزه برعليه بورژوازی وابسته و سيستم سرمایه داری :  ولی در رابطه با طبقه کارگر    

قاطع و پی گير می باشد، ولی او نيز به نوبه خود برای رسيدن به هدف و تأمين منافع خود به کمک اقشار و طبقات 
 درست است که تأمين منافع پرولتاریا اساسا در مبارزه با سرمایه و در یک  .دیگر و عمدتا به یاری دهقانان نيازمند است
 ولی از آن جا که رهائی این طبقه در رهائی تمام اقشار و طبقات خلق از انقلاب سوسياليستی امکانپذیر می باشد،

قيد هرگونه ستم و استثمار امپریاليسم نهفته است و ار آن جا که شرایط مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم انجام آن 
 مقابل طبقه کارگر می  در- در حالی که انجام آن وظایف برای ترقی جامعه ضروری می باشد-وظایف معوق بورژوازی را

نهد و همچنين به لحاظ ممانعت اختناق ناشی از حاکميت امپریاليستی به عنوان نتيجه ناگزیر سيستم سرمایه داری 
وابسته از رشد آگاهی و تشکل طبقه کارگر و ضرورت شرایط دمُکراتيک که مبارزه طبقاتی هرچه آزادانه تر و آشکارتر در 

رش انقلابی طبقه کارگر، آگاهی و تشکل او گردد، طبقه کارگر الزاما باید با دیگر اقشار و آن جریان یافته و موجب پرو
 .طبقات تحت ستم امپریاليسم متحد گشته و با اعمال هژمونی بر آنان مرحله انقلاب دمُکراتيک را به پایان برساند

  
 دمُکراتيک و ضدامپریاليستی که تمام اقشار و  در واقع طبقه کارگر بدون پاسخگوئی به حوائج و نيازهای یک مبارزه    

طبقات ذینفع در این مبارزه را دربر گرفته و هدفش قطع سلطه امپریاليسم از تمام شئونات اقتصادی، اجتماعی و 
 در حالی که با برداشتن  .سياسی جامعه و استقرار دمُکراسی در آن می باشد، قدمی نيز نمی تواند به جلو بردارد

و تأمين پيروزی انقلاب که از نقطه نظر پرولتاریائی با توجه به عنصر سوسياليستی این انقلاب یعنی خلع ید همين گام 
از بورژوازی وابسته و تأمين هژمونی پرولتاریا بر متحدین خویش به مفهوم استقرار دولتی متشکل از تمام اقشار و 

  .رایط لازم برای انقلاب سوسياليستی به وجود می آیدطبقات شرکت کننده در انقلاب به رهبری طبقه کارگر است، ش
دمُکراسی و ) جمهوری دمُکراتيک خلق(بدون شک با استقرار یک دولت دمُکراتيک به رهبری طبقه کارگر در جامعه 

 .شرایط کاملا آزادی که طبقه کارگر برای تشکل هرچه بيشتر خود نيازمند آن است، ایجاد خواهد شد
  

ر حالی که بنابه ضرورت های تاریخی، سُکان انقلاب جامعه ما به دليل قاطعيت طبقه کارگر در مبارزه  بنابراین د    
برعليه امپریاليسم و بورژوازی وابسته و به دليل دمُکراتيسم پی گير او در دست این طبقه می باشد و هم اوست که 

 ولی در عين حال این هم واقعيتی است که طبقه  .می تواند و باید با رهبری خود انقلاب را به پيروزی رهنمون سازد
کارگر بدون یاری دیگر طبقات و اقشار خلق و به خصوص بدون اتکاء به دهقانان نمی تواند به اهداف نهائی این انقلاب 

 .نائل آید
  

چه طبقات دیگر  اول شيوه اصلی مبارزه که چه طبقه کارگر و  . در این جا دو مسئله دیگر قابل طرح و بررسی است    
تنها با توسل به آن قادر به پيشبرد اهداف انقلابی خود می باشند و دیگری مسئله تشکل طبقه کارگر که بدون آن 

 .امکان رهبری انقلاب توسط پرولتاریا وجود ندارد
  

وناگونی به کار  در مورد شيوه اصلی مبارزه، این امر بدیهی است که برای مبارزه عليه دشمن اشکال و شيوه های گ    
 ولی این هم مسلم است که در هر جامعه ای انقلاب  .می رود و هيچ وقت مبارزه صرفا به یک شکل محدود نمی گردد

 مسئله  . در این رابطه مسئله برای ما به این صورت مطرح است .عمدتا با پيشبرد شکل خاصی از مبارزه پيش می رود
 در  .ی این منظور الزاما باید نيروهای سرکوب دشمن را درهم شکستاصلی انقلاب کسب قدرت سياسی است و برا

جامعه ما کار درهم شکستن نيروهای سرکوب دشمن یعنی ارتش امپریاليستی و زوائد آن و همچنين از بين بردن 
نيروهای نظامی امپریاليستی غير بومی محتمل که به کمک نيروهای سرکوب بومی آمده اند، با توجه به ساختار 

 اجتماعی جامعه و وابستگی تمام و کمال آن به امپریاليسم در جریان یک قيام ناگهانی توده ای امکانپذیر -اقتصادی
از جمله می توان تأثير وابستگی اقتصادی به امپریاليسم را در تأمين انسجام ( چرا که صرفنظر از تمام دلائل  .نيست

رتش امپریاليستی به تغذیه از توليدات ملی، باعث آن می گردد که درونی ارتش توضيح داد که چگونه عدم نياز این ا
  . در درون ارتش و در انسجام آن به جای نگذاردچندان زیادیاعتصابات کارگری و اخلال در نظم توليدات داخلی، تأثيرات 

یک قيام ) باشددر حالی که به هم خوردن انسجام درونی ارتش ارتجاع یکی از شرایط لازم برای پيروزی قيام می 
پيروزمند محتاج سازماندهی نيروهای توده ای و به ویژه طبقه کارگر و تأمين رهبری پرولتری بر توده های سازمان یافته 

 ولی در جامعه ای که حتی مبارزات صنفی توده ها در راه مبرم ترین حوائج زندگی خود با شدت مورد  .می باشد
 در حالی  .من در مقابله با توده های ميليونی توسل به قهرضدانقلابی استسرکوب قرار می گيرد و اساسا تکيه دش

که شرایط دیکتاتوری به شدت مانع از ایجاد تشکل های توده ای است، تنها با توسل به قهرانقلابی می توان جریان 
ی ایجاد تشکل های سيال مبارزه را برعليه دشمن هرچه رساتر و آشکارتر در جامعه جاری ساخت و شرایط مناسبی برا

 مبارزه مسلحانه در حالی که مناسب ترین و کاری ترین پاسخ به قهرضدانقلابی دشمن است و  .مبارزاتی به وجود آورد
باعث آگاهی توده ها و ارتقاء روحيه مبارزاتی آنان می گردد، ضمنا زمينه مبارزه همه جانبه ای را از سوی همه اقشار و 

 در بستر این مبارزه است که تشکل های مبارزاتی پا گرفته و رشد می  .جاد می کندطبقات خلق برعليه دشمن ای
 به این ترتيب انقلاب در جامعه ما روند دیگری جز روند یک قيام ناگهانی توده ای در شهرها را طی می کند و  .کنند



  . ای منجر شود، پيروی می نمایداساسا از قانونمندی های دیگری جز قانونمندی های پروسه ای که باید به قيام توده
در این جا امر درهم شکستن ارتش یا ارتش های ارتجاع تنها در پروسه یک جنگ توده ای و طولانی و آن هم با تشکيل 
یک ارتش خلق صورت می گيرد و ارتش خلق که برای تحقق استراتژیک انقلاب ضرورت حياتی دارد، خود در پروسه 

 بنابراین مبارزه مسلحانه در جامعه ما چه به خاطر ایجاد فضای مبارزاتی و دامن زدن  .شودمبارزه مسلحانه ساخته می 
 .به مبارزات توده ها و ایجاد امکان تشکل برای آنان و چه به لحاظ تحقق استراتژی انقلاب ضرورت حتمی دارد

  
  .ابطه با مسئله فوق مورد توجه قرار داد مسئله چگونگی تشکل طبقه کارگر در جامعه تحت سلطه ما را نيز باید در ر    

 تشکيلات صنفی کارگران، طبقه  .مسلما تشکيلات، مهم ترین سلاح طبقه کارگر در پيکار او برعليه سرمایه داری است
کارگر را در مبارزه برای بهبود شرایط زندگی خویش تواناتر و مبارزه او را پُربارتر می سازد و تشکيلات سياسی به طبقه 

ولی اگر تشکيلات صنفی طبقه . کان می دهد که نقش انقلابی خود را در جامعه به نحو هرچه فعال تری ایفاء نمایدام
کارگر در جریان مبارزات خودبخودی طبقه می تواند به وجود آید، تشکل سياسی او و ایجاد حزب طبقه کارگر از آن جا که 

ط روشنفکران کمونيست با توده های کارگر در جریان مبارزه همه مستلزم آگاهی مارکسيستی است، تنها از طریق ارتبا
 از این جاست که کمونيست ها وظيفه خطير تشکيلات سياسی دادن به  .جانبه صنفی و سياسی ممکن می شود

 ولی اگر این وظيفه ثابت و تخطی ناپذیر کمونيست هاست،  .طبقه کارگر و ایجاد حزب این طبقه را به عهده دارند
 .گی انجام آن و تشکيل حزب کمونيست را شرایط جامعهَ مشخص تعيين می کندچگون

  
 در جامعه ما در شرایط دیکتاتوری ناشی از حاکميت امپریاليستی که از طریق مبارزه صرفا سياسی حتی امکان     

شرایطی که مبارزات تشکل خود روشنفکران کمونيست به نحوی که بقای رشدیابندهَ آنان تضمين گردد وجود ندارد، در 
خود طبقه نيز تحت چنان شرایطی از رشد و وسعت کافی برخوردار نيست، اولا کمونيست ها تنها با مبادرت به مبارزه 

 نظامی قادرند خود را حفظ و به وظایف -مسلحانه و ایجاد تشکيلات متناسب با این مبارزه یعنی تشکيلات سياسی
ط و رشد مبارزات طبقه کارگر تنها در شرایط اعمال قدرت انقلابی و در جریان یک انقلابی خویش عمل نمایند و ثانيا بس

 علاوه بر شهرها که مبارزه نظامی با انتخاب هدف های مشخص در آن جا می تواند  .مبارزه مسلحانه صورت می گيرد
 ارضی به مثابه یکی از عملی گردد، در واقعيت روستاهای ما عرصه اصلی مبارزه مسلحانه هستند، چرا که حل مسئله

عمده ترین مسائل انقلاب دمُکراتيک و لزوم تغيير مالکيت زمين از دست خوانين و بورژوازی وابسته به دست دهقانان از 
 از طرف دیگر از آن جا که  .همان ابتدا برخورد قهرآميز دهقانان و نيروهای سرکوب دولت را اجتناب ناپذیر می سازد

حله از انقلاب هدف خود را بسيج همه خلق قرار داده اند، شرکت آن ها در این مبارزه ضروری کمونيست ها در این مر
 در عين حال هدف مبارزه در روستاها  .است که این به نوبه خود بيانگر وجهی از اتحاد طبقه کارگر با دهقانان است
 ایجاد چنين مناطقی در حالی که  لذا با .آزادی مناطق از دست دشمن و برقراری حاکميت زحمت کشان می باشد

برعليه تمام مرتجعين دیکتاتوری اعمال می شود، برای نيروهای خلق و از جمله برای طبقه کارگر شرایط دمُکراسی به 
 تحت چنين شرایطی است که مبارزات طبقه کارگر، چه در مناطق آزاد و چه با توجه به تأثيرات  .وجود خواهد آمد

ر جاهای دیگر، از امکان رشد و گسترش هرچه بيشتری برخوردار گشته و کمونيست ها خواهند مبارزاتی این مناطق د
 و با بردن آگاهی مارکسيستی به درون طبقه آن ها را  .توانست به طور هرچه وسيعتری با کارگران ارتباط برقرار نمایند

طبقه کارگر و امر وحدت کارگران و دهقانان  از این جا می توان به درجه به هم پيوستگی مسئله تشکل  .متشکل نمایند
 از طرفی شرط پيروزی انقلاب، پيروزی مبارزه مسلحانه است و از طرف دیگر این مبارزه که نيروی عمده آن را  .پی بُرد

 رهبری مستلزم تشکل است و طبقه کارگر در  .دهقانان تشکيل ميدهند، بدون رهبری طبقه کارگر به پيروزی نمی رسد
 .د مبارزه مسلحانه و با توجه به شرکت گسترده و فعال کمونيست ها در این مبارزه متشکل می شودبطن خو

  
 اکنون با توجه به مطالب فوق می توانيم مسئله جبهه و ضرورت آن را برای پيشبرد انقلاب جامعه خود، مورد بررسی     

 .قرار دهيم
  

ی مبارزه طبقاتی با توجه به مرحله انقلاب، اتحاد طبقات مختلف را  اصولا جبهه در آن جا مطرح است که ضرورت ها    
 امر جبهه، امر اتحاد طبقات مختلف اجتماعی برای سازماندهی وسيعتر نيروها جهت پيشبرد هرچه  .الزام آور می کند

هر جبهه ای قبل  بنابراین در رابطه با  .بهتر مبارزه ای است که آن طبقات برعليه دشمن مشترک خود انجام می دهند
 اول تعيين ترکيب نيروهای طبقاتی و به تبع آن تعيين کردن  .از هرچيز دو مسئله از اهميت اساسی برخوردار است

 .اهداف و پلاتفرم جبهه و دوم مشخص ساختن شيوه اصلی مبارزه جبهه
  

ه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی  در جامعه ما با توجه به مرحله انقلاب دمُکراتيک و ضدامپریاليستی تشکيل جبه    
 این جبهه همان طور که از نام آن پيداست، تشکلی است از نيروهای خواهان  .ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد

 بنابراین همين  . چنين نيروهائی در جامعه ما عبارتند از کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی .دمُکراسی و ضدامپریاليسم
 .وهای طبقاتی جبهه را تشکيل می دهندطبقات هم ترکيب نير

  
 در مورد اهداف جبهه، با توجه به خواست های طبقاتی نيروهای تشکيل دهنده آن، باید گفت اولا این جبهه به     

عنوان جبهه ای ضدامریاليست برای قطع سلطه امپریاليسم و استقلال ملی مبارزه می کند و ثانيا به عنوان جبهه ای 
 ولی از یک طرف استقلال ملی وابسته به نابودی  .ستقرار دمُکراسی را در جامعه هدف خود قرار می دهددمُکراتيک، ا

سلطه امپریاليسم در ميهن ماست و از طرف دیگر استقرار دمُکراسی در جامعه تحت سلطه ما بدون نابودی سيستم 
که اختناق و دیکتاتوری ذاتی سيستم  چرا  .سرمایه داری وابسته و قطع سلطه امپریاليستی امکان پذیر نيست

سرمایه داری وابسته می باشد و تا حاکميت امپریاليستی ناشی از این سيستم در ميهن ما برقرار است اختناق 
 بنایراین نابودی امپریاليسم و بورژوازی وابسته در مضمون  .گریزناپذیر و دمُکراسی برای توده ها غيرممکن خواهد بود

این که حاکميت مذکور شکل سلطنت به خود بگيرد و یا در شکل یک (ی حاکميت امپریاليستی اقتصادی و سرنگون



در ) حکومت مذهبی اعمال قدرت کند و یا این که در اشکال دیگری ظاهر گردد در ماهيت آن تفاوتی ایجاد نمی شود
 معنی استقرار جمهوری  ولی تحقق این اهداف جز به .مضمون سياسی، اهداف جبهه مورد نظر را تشکيل می دهد

بنابراین اهداف یک جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی از دیدگاه ) ٢.(دمُکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر نيست
پرولتری به طور خلاصه عبارت است از نابودی سلطه امپریاليسم، کسب قدرت سياسی و برقراری جمهوری دمُکراتيک 

 .خلق به رهبری طبقه کارگر
  

کی نيست که برای تحقق اهدف فوق، جبهه باید برنامه ای پيش روی خود داشته باشد تا با عمل بدان برنامه در  ش    
 این برنامه که پلاتفرم جبهه ناميده می شود، اصولا باید تأمين کننده منافع نيروهای  .جهت اهداف خویش گام بردارد

کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی شهر را در تمام زمينه ها طبقاتی تشکيل دهنده جبهه باشد و به عبارت دیگر حقوق 
چنين برنامه ای، برنامه کاملا دمُکراتيک و ضدامپریاليستی خواهد بود که اجرای آن اتحاد سه طبقه را . منعکس سازد

 .تضمين خواهد نمود
  

ل دمُکراتيک و ضدامپریاليستی، برنامه  برنامه حداقل پرولتاریا پاسخگوی این مهم می باشد و در واقع یک جبهه کام    
 )٣. (حداقل پرولتاریا را به مثابه برنامه خویش پذیرا می گردد

  
 در مورد دومين مسئله مهم جبهه یعنی تعيين شکل اصلی مبارزه باید گفت به رغم برخورد اغلب نيروهای سياسی     

 جبهه شکل اصلی مبارزهی فرصت طلبانه از تعيين که در حالی که در مورد مسائل فنی جبهه نيز سخن می گویند ول
 اگر این واقعيتی است که اتحاد در جریان مبارزه حاصل  .طفره می روند، این موضوع از اهميت درجه اول برخوردار است

می شود و هدف از آن نيز پيشبرد هرچه بهتر مبارزه می باشد، الزاما باید مشخص کنيم که باید به چه شيوه مبارزه 
مائيم تا بتوانيم حول آن به وحدت دست یابيم و در ضمن، این وحدت با پيشبرد کدام شکل اصلی مبارزه پایدار مانده و ن

 . قادر به پيشبرد اهداف خود خواهد بود
  

 ما می گوئيم از آن جا که توسل به مبارزه مسلحانه ضرورت جامعه  . از نظر ما پاسخ همه این مسائل روشن است    
 نيروهای مبارز درون صف خلق، چه کمونيست و چه غيرکمونيست، الزاما با اتخاذ این شيوه از مبارزه می توانند ماست و

 لذا در جریان پيشبرد همين شکل از مبارزه نيز ضرورت  .موجودیت خود را حفظ و اهداف سياسی خویش را پيش ببرند
اکان در شکل مسلحانه ولی این بار با نيروی بيشتر و در وحدت نيروها مطرح و عملی می گردد و پس از آن، مبارزه کم

 از طرف  .سطحی گسترده تر و بی شک سازمان یافته تر ادامه می یابد که این خود وحدت نيروها را ضمانت می کند
دیگر اگر هدف جبهه به ثمر رساندن انقلاب و کسب قدرت سياسی است و به این مهم نيز جز از طریق مبارزه مسلحانه 
. توده ای طولانی نمی توان دست یافت، بنابراین واضح است که مبارزه مسلحانه باید شيوه اصلی مبارزه جبهه باشد

 یک  . از این جا یکی از تفاوت های بزرگ بين درک ما از جبهه و درک فرصت طلبان از آن، خود را نشان می دهد )۴(
 یعنی  . نظامی است-ای اپورتونيست، جبهه ای سياسیجبهه انقلابی در شرایط جامعه ما، برخلاف تصور نيروه

 به عنوان مثال می  .تشکيلاتی که اهداف سياسی خود را اساسا با توسل به شيوه های نظامی مبارزه پيش می برد
توان در نظر گرفت که چگونه این جبهه در حالی که برای آزادسازی مناطق به مبارزه مسلحانه برمی خيزد و به قدرت 

 خویش منطقه ای را از زیر نفوذ دشمن خارج می کند، به مصادره زمين و تحکيم شوراهای دهقانی می پردازد نظامی
 . قس عليهذا    و
  

 از بحث فوق نتيجه دیگری نيز عاید می شود و آن این که، اگر ضرورت تشکيل جبهه به طور کل از الزامات مرحله     
 در  .ر شرایط مشخص را الزامات مقطع خاصی از مبارزه تعيين می نمایدانقلاب ناشی می شود، ضرورت تشکيل آن د

 این ملزومات را  .واقع جبهه محصول دوره معينی از رشد مبارزه است و تشکيل آن شرایط و ملزومات خاصی را می طلبد
بقات اجتماعی و  اولا نيروهای سياسی مختلف، به عنوان مدافع اقشار و ط .به طور خلاصه می توان چنين بيان کرد

منعکس کننده خواست های طبقاتی آنان، مبارزه مسلحانه را عملا پذیرفته و به اعتبار این مبارزه قادر به ایفای نقش 
فعال در زندگی و مبارزات توده ها باشند و ثانيا در حالی که خود به متشکل ساختن حداقل بخش کوچکی از نيروهای 

تحاد با نيروهای سياسی دیگر جهت تسهيل امر تشکل توده ها و تداوم هرچه پربارتر خلق توفيق یافته اند، به ضرورت ا
 درست است که برای ایجاد جبهه، الزامی نيست که هریک از نيروهای سياسی تشکيل دهنده  .مبارزه پی بُرده باشند

د، برخوردار باشند و چنين اعتقادی این جبهه از ارتباطی فعال و گسترده با طبقه ای که نمایندگی آن را به عهده گرفته ان
 که از سوی -به منزله رد نظریه تقدم تشکيل جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی بر تشکيل حزب طبقه کارگر می باشد

چریک های فدائی خلق مطرح گردیده و تجربيات طبقه کارگر و پراتيک مبارزاتی کل جنبش ضدامپریاليستی به روشنی 
 ولی در هر حال جبهه به عنوان تشکيلات تأمين کننده اتحاد طبقات اجتماعی و -ثبات رسانده استتمام صحت آن را به ا

به خصوص اتحاد کارگران و دهقانان باید حداقل بخشی از این نيروها را در خود متشکل نموده باشد تا بتوان از آن به 
ابراین الزامی است که نيروهای سياسی تشکيل  بن . توده ها نام بُردهرچه وسيعترمثابه تشکيلاتی جهت سازماندهی 

 به طور کلی شرایط  .دهنده جبهه از قدرت تشکل برخوردار بوده و به طور نسبی به امر تشکل توده ها پرداخته باشند
تشکيل جبهه را می توان در موجودیت فعال نيروهای سياسی مختلف در جامعه که هر یک از اعتبار و قدرت خاصی در 

 و طبقات خلق برخوردارند و در نيازهای عملی مبارزه به اتحاد نيروها، به طوری که بدون آن امر بسيج و بين اقشار
 .سازماندهی وسيعتر توده ها با دشواری پيش رفته و در نتيجه مبارزه از رشد و شکوفائی خود باز می ماند، توضيح داد

  
ی نيروهای سياسی، می توان این بحث را مطرح کرد که آیا  اکنون با توجه به مطرح شدن شعار جبهه از طرف بعض    

به واقع شرایط برای تشکيل جبهه مورد بحث فراهم می باشد و اصولا طراحان این شعار چه درکی از یک جبهه 
 دمُکراتيک و ضدامپریاليستی دارند؟

  



تيک و ضدامپریاليستی یک ضرورت  همان طور که به توضيح متذکر شدیم، در شرایط جامعه ما تشکيل جبهه دمُکرا    
 کمونيست ها از تشکيل چنين جبهه ای جذب نيروهای ميانی، ممانعت از هرز رفتن انرژی  .عينی است

 ولی برای  .ضدامپریاليستی آنان توسط بورژوازی، تقویت ارتش پرولتاریا و بالابردن توان رزمی او را تعقيب می کنند
روط ذهنی نيز که عمدتا خود را در آمادگی یا عدم آمادگی نيروهای سياسی تشکيل جبهه علاوه بر شروط عينی، ش

 از نظر ما در حال حاضر شرایط ذهنی برای تشکيل جبهه دمُکراتيک و  .مبارز درون صف خلق نشان می دهد، لازم است
 : دلائل این امر عبارت از .وجود ندارد) به مفهوم واقعی آن(ضدامپریاليستی 

  
قوی ای که قادر به پيشبرد مبارزه مسلحانه در جامعه بوده و توان تشکل بالنسبه نيروهای  پرولتری  نيروی-١     

 .پرولتری و غير آن را داشته باشد، وجود ندارد
  

 در حالی که نيروهای خرده بورژوائی تا حدودی نسبت به نيروی پرولتری سازمان یافته می باشند، ولی آن ها بنا -٢     
 ذاتی طبقه خویش و انحرافات ناشی ازآن، توان ارتقاء و گسترش مبارزه را ندارند و به این دلائل حتی امکان به تزلزلات

 آن ها قبل از این که به نيروی لایزال توده ها ایمان داشته و برای  )۵. (رشد هرچه بيشتر را از خود نيز سلب نموده اند
 را به بالا دوخته و درصدداند از طریق بند و بست با رژیم حاکم یا جناح پيشبرد مبارزه به آنان تکيه نمایند، چشمان خود
 تنگ نظری خرده بورژوائی گاه آن ها را به چنان سکتاریست های کوته  .های مختلف امپریاليستی به قدرت دست یابند

 بعضی از آن ها در  .دبينی تبدیل می سازد که جز خود هيچ نيروئی از صف خلق را انقلابی و یا مترقی حساب نمی کنن
حالی که تمام نيرو و توان خود را مدیون مبارزه مسلحانه هستند، عميقا به این مبارزه معتقد نبوده و دائما با تحقير از آن 
یاد می کنند و در نتيجه هيچ وقت خواهان بسط و گسترش هرچه بيشتر این مبارزه نمی باشند و خلاصه آن ها قبل از 

تحاد پی بُرده و خواستار وحدت نيروهای انقلابی در مقابله با دشمن باشند، هریک به نحوی در اتحاد این که به ضرورت ا
   آیا همين واقعيت، حُکم برعدم آمادگی شرایط ذهنی برای تشکيل جبهه نمی کند؟ .نيروها سنگ اندازی می کنند

دارای درکی متفاوت از آن چه وحدت نيروهای خرده بورژوائی وقتی از وحدت و از تشکيل جبهه صحبت می کنند 
 مثلا جبهه مورد نظر اینان قبل از این که تأمين کننده وحدت اقشار و  .مبارزاتی و ثمربخش نيروها می طلبد، می باشند

طبقات خلق باشد، تجمعی از جریانات سياسی است که بدون این که ارتباطی با توده ها داشته باشند، به نام توده ها 
 غيبی از آنان در آن به اصطلاح جبهه گرد آمده اند و این تجمع نيز قبل از این که حاصل مبارزه بوده باشد، و به وکالت

 هدف از چنين تجمعی به هيچ  .محصول بندوبست ها و گذشت های غيراصولی جریانات تشکيل دهنده آن می باشد
باید از آن سربزند صدور اعلاميه در مواقع وجه پيشبرد یک مبارزه جدی در جامعه نيست ، بلکه حداکثر عملی که 

  .مقتضی، شرکت در مجامع علنی و در کنفرانس ها و کنگره های محافل مختلف سياسی در کشورهای می باشد
 اتحاد سازمان مجاهدین و  .برای این که دچار ذهنی گرائی نشویم، بهتر است با گواه تجربه های پيشين سخن بگوئيم

 چرا در تمام طول این اتحاد،  .ی ملی مقاومت در این زمينه تجربه جالبی به دست می دهدحزب دمُکرات در شورا
عليرغم این که هردو نيرو مستقلا به مبارزه نظامی با رژیم می پرداختند، آگاهانه و بر اساس یک برنامه از پيش تعيين 

یا اگر هدف ازاتحاد پيشبرد یک مبارزه  آ شده در چارچوب این اتحاد، حتی یک عمل مشترک نظامی از آن ها سرنزد؟
 تجربه دیگر هرچند متفاوت از تجربه قبلی، چگونگی برخورد نيروها به  ؟!جدی بود، نتيجه تا بدین حد ناموفق می ماند

 این شعار خواهان  .شعار تشکيل فرماندهی مشترک از تمام نيروهای شرکت کننده در جنبش خلق کُرد از طرف ما بود
مام جریانات سياسی که عملا در جنبش خلق کُرد شرکت داشتند، تمام نيرو و امکانات خویش را در اختيار آن بود که ت

یک فرماندهی قرار دهند تا آن فرماندهی با تنظيم خطوط استراتژیکی و نقشه نظامی واحد برای کُردستان، مبارزه 
رفی از هرز رفتن انرژی ها جلوگيری کند و از طرف دیگر  از ط .جاری در آن جا را آگاهانه و در کانال درستی هدایت نماید

 این شعار  .نيروی خلق را هرچه متحدتر و یکپارچه تر و در نبردهای هدفمند و مطابق با نقشه در مقابل دشمن قرار دهد
وهای البته به جز برخورد انحرافی نير(دقيقا از واقعيت مبارزه در کُردستان ناشی می شد و نه تنها هيچ مانعی 

 جهت تحقق آن وجود نداشت، بلکه پاسخ کاملا مناسب و عملی به ضرورت های پيشبرد مبارزه در آن )سياسی زیربط
 کومه له و حزب دمُکرات به دليل موقعيت خود در کُردستان بيش از همه موظف به برخورد به این شعار بودند،  .جا بود

ن غرق در سکتاریست خویش حتی حاضر به کم ترین اتحاد عملی با ولی تا آن جا که به کومه له مربوط بود این جریا
 و حزب دمُکرات نيز عليرغم این که در  .نيروهای دیگر در کُردستان نبود، چه رسد به پذیرش ستاد فرماندهی مشترک

انه در  ساله با جمهوری اسلامی درگير است، اما بی اعتقادی و بی ایمانی خود را به پيروزی مبارزه مسلح٨جنگی 
آشکار ساخته و چشم هایش بيش از آن به بالا " کُردستان راه حل نظامی ندارد" کُردستان با طرح این مسئله که 

دوخته شده بود که در اندیشه تعمق در چنان شعاری باشد و اگر این حزب واقعا خواهان اتحاد نيروهای مبارز برای 
ه به امپریاليسم جمهوری اسلامی است، چرا هم اکنون ضمن قطع پيشبرد مبارزه در صحنه جامعه برعليه رژیم وابست

درگيری با کومه له در جهت تحقق این شعار که مسلما چيزی کم تر از یک جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی است، 
 جبهه ای که نشان دادیم شرایط ذهنی تشکيل آن فراهم نبوده و حزب دمُکرات هم عليرغم همه  ؟!اقدام نمی کند

 .ادعاهایش به دنبال تشکيل آن نمی باشد
  

 در هر حال تجارب فوق الذکر بيانگر عدم توجه نيروهای خرده بورژوائی مختلف به مسئله اتحاد واقعی نيروهای خلق     
جهت پيشبرد یک مبارزه جدی و همه جانبه در جامعه و عدم آمادگی آنان برای تحقق چنين امری است و در ضمن 

ت که تا زمانی که یک نيروی پرولتری دارای چنان قدرتی نباشد که عملا بتواند نيروهای خرده بورژوائی را به بيانگر آن اس
دنبال برنامه های خود بکشد و یا به اعتبار قدرت و نفوذ خود، آن ها را ملزم به شرکت در اتحاد نماید، این نيروها تن به 

 .اتحاد در سطح وسيع و واقعی نخواهند داد
  

 بنابراین با توجه به واقعيت های فوق باید تأکيد کنيم که عليرغم این که همه واقعيت های جامعه ما تشکيل جبهه     
ای از طبقات درون صف خلق جهت پيشبرد امر انقلاب را به ضرورتی اجتناب ناپذیر و عينی تبدیل نموده است، اما این 

 و اتفاقا  .رایط ذهنی برای تشکيل چنين جبهه ای گواهی دهيمضرورت عينی موجب نمی شود که ما به آماده بودن ش



با توجه به دلائلی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، باید تأکيد کنيم که شرایط ذهنی برای تشکيل چنين جبهه 
 این ای آماده نمی باشد و درست با درک همين واقعيت است که کمونيست ها وظيفه می یابند برای پاسخگوئی به

 .ضرورت عينی در جهت تغيير این واقعيت گام بردارند
  
  

 راه کارگر زیر پوشش شعار جبهه در صدد ائتلاف با چه کسانی است؟
  
  

در رابطه با تشکيل جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی، مطالبی عنوان شده " راه کارگر "٣٧ و ٣۵ در نشریه شماره     
 البته این که راه کارگر پس  .و شرایط آن را از دیدگاه خود بيان نموده است" جبهه"کيل که طی آن راه کارگر، ضرورت تش

از سال ها تئوری پردازی های غيرمارکسيستی در باره حزب و رابطه اش با جبهه، حال در شرایط فقدان حزب طبقه 
ساب دستيابی او به شناخت کارگر از ضرورت جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی سخن می گوید را نمی توان به ح

 چرا که  .درست از الزامات جامعه ما، که تقدم تشکيل جبهه را بر تشکيل حزب طبقه کارگر ضروری می سازد، گذاشت
جبهه مورد نظر راه کارگر اساسا فاقد آن شرایط و خصوصياتی است که یک جبهه واقعا دمُکراتيک و واقعا ضدامپریاليست 

 نه، اگر راه  . یعنی جبهه ای که در بطن آن حزب کمونيست نطفه بسته و رشد می کند .اشدباید در جامعه ما دارا ب
به حساب می آورد، این را باید قبل از هر چيز در آن مصالحی " حزب"را مقدم بر تشکيل " جبهه"کارگر امروز تشکيل 

با تشخيص آن مصالح به اتخاذ این یا آن جستجو کرد که این قبيل جریانات هربار بنابه اقتضای شرایط و منافع آنی خود 
ليبرال های "موضع می پردازند و از قرار معلوم در شرایط کنونی، راه کارگر مصالح خود را در نزدیکی هرچه بيشتر با 

تشخيص داده و به همين دليل هم می کوشد، با طرح مسئله جبهه و تعيين برنامه " بورژوازی ليبرال" و" جمهوری خواه
 .گُشاد برای آن، زمينه را در رابطه با این امر مهيا سازدای گل و 

  
 به هر رو اکنون باید ببينيم جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی راه کارگر چگونه جبهه ای است و چه اهدافی را با چه     

 .برنامه و اساسا در طی پيشبرد کدام شکل از مبارزه متحقق خواهد ساخت
  

 از طبقات مختلف اجتماعی و بالطبع سازمان های سياسی وابسته به این طبقات برای  اگر جبهه اتحادی    
سازماندهی وسيع تر نيروها در مقابل دشمن مشترک می باشد، پس لازم است دشمن مشترک و ترکيب طبقاتی 

 .نيروهای تشکيل دهنده جبهه معلوم گردد
  

ت تحریریه در مورد تاکتيک جبهه واحد دمُکراتيک و توضيح هيئ" نشریه خود در ٣۵ راه کارگر در شماره     
مطلب را از مطالبات طبقات مختلف اجتماعی آغاز کرده و با تشخيص دو نوع مطالبه یادآوری می کند " ضدامپریاليستی

 از از یک طرف مطالبات کارگران و تهيدستان شهر و روستا با فراتر رفتن از چارچوب سرمایه داری قابل تحقق اند و: "که
و متذکر می " طرف دیگر انقلاب ایران با انبوهی مطالبات معوقه دمُکراتيک همراه است که مضمون بورژوا دمُکراتيک دارد

اگر هم در موازنه معينی از نيرو بر طبقات بهره کش حاکم و دولت بورژوائی تحميل شوند، " شود که مطالبات دمُکراتيک
 )۶". (قابل دوام نخواهند بود

  
سيار خوب، اکنون باید ببينيم با توجه به مطالب فوق از نظر راه کارگر انقلاب ایران در چه مرحله ای قرار دارد و  ب    

 راه کارگر در حالی که خود  .پرولتاریا در جهت پيشرفت انقلاب و تکامل جامعه با این معضل چگونه باید برخورد نماید
به هم گره خورده اند، معهذا " البات ضدسرمایه داری در انقلاب ایرانمطالبات عمومی دمُکراتيک و مط"توضيح می دهد 

به تفکيک کامل این دو نوع مطالبات از یکدیگر پرداخته و برای تحقق هریک از این مطالبات برنامه جداگانه ای را ارائه می 
" مون بورژوائی و همگانیمطلقا مض" اول برنامه حداقل شامل مطالبات عمومی دمُکراتيک که بنابه تأکيد وی  .دهد

در " مطالبات فراتر از چارچوب بورژوائی"در آن وجود ندارد و دوم برنامه انتقالی که " هيچ عنصر سوسياليستی"داشته و
  . شکی نيست که از نظر راه کارگر هریک از این برنامه ها مُبين مرحله خاصی از انقلاب می باشند .آن مطرح می شود

انقلابی که از نظر راه کارگر رهبری آن با (متضمن انقلاب دمُکراتيک ملی است " برنامه حداقل"ق مثلا در حالی که تحق
 .بيان گر انقلابی است که علی القاعده پرولتاریا باید نيروی پيش بَرنده آن باشد" برنامه انتقالی) "بورژوازی می باشد

  
و اقتصادی نيروهای محرکه اصلی انقلاب ایران یعنی کارگران مطالبات رادیکال اجتماعی " در ابتدا مطرح می شود که     

و تهيدستان شهر و روستا و نيز وابستگی نظام اقتصادی کشور به بازار جهانی سرمایه داری ثابت می کنند که انقلاب 
ن تحقق  از این سخن می توان نتيجه گرفت که راه کارگر اصولا باید خواها ".ایران اساسا یک انقلاب اجتماعی است

 پس این برنامه نمی تواند جزآن برنامه ای باشد  .چنان برنامه ای باشد که انقلاب اجتماعی مورد نظر او را عملی سازد
که از چارچوب بورژوائی فراتر می رود و خود راه راه کارگر نيز متذکر شده است که مطالبات کارگران و تهيدستان شهر و 

یعنی راه کارگر ظاهرا باید جامعه ایران را در مرحله " رچوب سرمایه داری قابل تحقق اندتنها در فراتر رفتن از چا"روستا 
 ولی عليرغم ابراز این اعتقاد به ظاهر روشن، در متن ذکر شده به ایده هائی برمی  !یک انقلاب اجتماعی ارزیابی کند

شود که انقلاب ایران دارای فاز اول و دوم و قرار دارد و معلوم می " اعتقادی"خوریم که تماما در وجه متضاد با چنين 
نادرست خواهد بود که در نخستين فاز انقلاب، جنبش همگانی و : "شاید هم سومی است و راه کارگر به ما می گوید

در نخستين گام انقلاب "و " دمُکرایتک را با پلاتفرمی مخاطب قرار دهيم که متضمن درخواست های انتقالی نيز هست
مگانی داشته و اولين هدفش سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است، تنها مطالبات حداقل از برنامه خود که خصلتی ه

 دمُکراتيک است به عنوان پلاتفرم یک جبهه -را که هيچ عنصر سوسياليستی در آن وجود ندارد و تماما در چارچوب بورژوا
 بله، مطالبات رادیکال نيروهای محرکه  ن چيست؟ معنی این سخنا ".دمُکراتيک و ضدامپریاليستی پيشنهاد می کنيم

اصلی انقلاب و وابستگی نظام اقتصادی کشور به بازار جهانی ثابت می کند که انقلاب ایران اساسا یک انقلاب 



یعنی کارگران و تهيدستان " اجتماعی است ولی راه کارگر، اگر چه به اصطلاح سنگ نيروهای محرکه اصلی انقلاب 
را به سينه می زند و می داند که مطالبات آن ها تنها در فراتر رفتن از چارچوب سرمایه داری قابل تحقق " شهر و روستا

خود را که " برنامه حداقل"از چارچوب سرمایه داری فراتر نرفته و تنها " در نخستين فاز انقلاب"اند ولی در حال حاضر، 
عنصر سوسياليستی در آن وجود ندارد، برنامه ضرور برای انقلاب تماما در چارچوب بورژوا دمُکراتيک قرار داشته و هيچ 

 آن هم در شرایطی که پرولتاریا در این مرحله از انقلاب خواهان دیکتاتوری دمُکراتيک کارگران و دهقانان تحت  .می داند
رار داده و کمتر از آن هژمونی خود می باشد و اتفاقا این آن حداقلی است که تاریخ در شرایط ما در مقابل پرولتاریا ق

 اجتماعی سرمایه داری -غيرممکن است، چرا که تنها جمهوری دمُکراتيک خلق است که می تواند نظام اقتصادی
 .وابسته را درهم شکسته و دمُکراسی واقعی را متحقق سازد

  
این زمينه مطرح می کند را  برای این که در توضيح نظر راه کارگر به خطا نرفته باشيم، مطالبات دیگری که وی در     

امروز مسئله مُقدم، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است که : "می نویسد" راه کارگر. "مورد توجه قرار می دهيم
 ولی ببينيم تلقی  ".نخستين مانع تحقق آزادی های سياسی و سد راه گسترش و تعميق مبارزه طبقاتی پرولتاریاست

نظری به طرح پبشنهادی حزب دمُکرات در باره " در مقاله ٣٧ در راه کارگر شماره  او از رژیم جمهوری اسلامی چيست؟
هرچند منافع : "او نظرات جالب توجهی را در این زمينه مطرح می کند و می نویسد"  ضدامپریاليستی-جبهه دمُکراتيک

ف سياسی، اقتصادی و اجتماعی در رژیم ولایت فقيه با منافع بورژوازی ایران کاملا انطباق ندارد و در حوزه های مختل
تضاد منافع جدی، رژیم جمهوری اسلامی ! توجه کنيد(پاره ای موارد تضاد منافع جدی، آن ها را از همدیگر جدا می کند 

و هرچند بخش مهمی از بورژوازی ایران خواهان سرنگونی رژیم ولایت ) را از همدیگر جدا می کند" بورژوازی ایران"و 
، اشتراک منافع جدی ...هم بورژوازی و هم رژیم ولایت فقيه در دفاع از مناسبات توليدی حاکم بر جامعهفقيه است، اما 

 این جملات به روشنی نشان می دهد که از نظر راه کارگر رژیم جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی بورژوائی و  ".دارند
 بدانيم که اساسا راه کارگر هيچ وقت قادر نبوده است به مطرح نيست و البته باید" بورژوازی ایران"تأمين کننده منافع 

طرح مارکسيستی مسئله تعيين ماهيت طبقاتی دولت پرداخته و توضيح دهد که رژیم جمهوری اسلامی به خاطر تأمين 
ارد با  و اگر این رژیم در پاره ای از مو .منافع کدام طبقه یا طبقات اجتماعی برعليه طبقات دیگر بر سر کار آمده است

دارای تضاد منافع جدی است و منافع این دو کاملا با یکدیگر انطباق ندارند، پس منافع او در انطباق با " بورژوازی ایران"
 شاید در  .کداميک از طبقات اجتماعی قرار دارد و بالاخره جمهوری اسلامی پيش بَرنده منافع کدام طبقه می باشد

شد که بگوئيم از نظر راه کارگر رژیم جمهوری اسلامی دارای هيچ پایگاه طبقاتی توضيح نظر این جریان صحيح تر آن با
 به واقع  .نيست و دست غيبی او را به تمام طبقات جامعه از بورژوازی وابسته گرفته تا طبقه کارگر مسلط کرده است

ه روز در تبليغات خود در تلقی راه کارگر از رژیم جمهوری اسلامی درست به همان گونه ای است که این رژیم شبان
 یعنی یک رژیم مذهبی بدون تعلق طبقاتی به هيچ یک از طبقات  .جهت توهم پراکنی در مورد خویشتن مطرح می کند

و اقشار جامعه، که گویا به منظور زنده کردن سنت های مذهبی اعصار گذشته و تجدید حيات صدر اسلام و غيره به 
 .حکومت مشغول است

  
 رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم بورژوائی مطرح نيست و بالطبع مدافع امپریاليسم و بورژوازی  ولی اگر    

وابسته ایران نمی باشد، پس از دیدگاه راه کارگر مبارزه برعليه این رژیم نيز به هيچ وجه به مفهوم مبارزه برعليه 
ه است که بخش مهمی از بورژوازی ایران در سرنگونی  برعکس وی یادآوری کرد .امپریاليسم و بورژوازی وابسته نيست

 در  .این رژیم ذینفع بوده و اميدوار است در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی تماما قدرت سياسی را به کف آورد
ما قطع وابستگی نظام اقتصادی کشور را به امپریاليسم بدون فراتر رفتن از چارچوب "ضمن وقتی او مطرح می کند که 

و در حالی که تأکيد می کند در حال حاضر نباید از چارچوب سرمایه داری فراتر رفت، " یه داری ناممکن می دانيمسرما
 بله مبارزه  .می توانيم با قرار دادن تمام این گفته ها در کنار یکدیگر به وضوح بيشتری متوجه منظور راه کارگر گردیم

و ) در واقعيت همان بورژوازی وابسته" (بورژوازی ایران" رعليه برعليه رژیم جمهوری اسلامی به مفهوم مبارزه ب
 پس مسئله قطع وابستگی به امپریاليسم  .امپریاليسم نيست و دراین مبارزه نباید از چارچوب سرمایه داری فراتر رفت

مپریاليستی مطرح است نه مبارزه ضدا" نخستين فاز انقلاب" بنابراین امروز در  .و مبارزه برای این منظور نيز مطرح نيست
راه " درایت" همه این مسائل در برنامه حداقل راه کارگر مورد توجه قرار گرفته و با  .و نه مبارزه برعليه بورژوازی وابسته

کارگرگونه سعی شده است هيچ بند و موادی که بيانگر مبارزه برعليه امپریاليسم و سيستم سرمایه داری وابسته 
البته او قول های نسيه ای هم می .  این آن چيز نقدی است که راه کارگر عرضه می کند .ودباشد در آن گنجانده نش

دهد که گویا پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و دست یافتن به دمُکراسی بورژوائی به آزادی های سياسی 
ولی ) ٣۵ت تحریریه راه کارگر شماره رجوع کيند به توضيحات هيئ. (اکتفاء نکرده و در دمُکراسی بورژوائی درجا نخواهد زد

 .ما فعلا به آن ها نمی پردازیم
  

 بله در نخستين فاز انقلاب، جنبش همگانی و دمُکراتيک باید با برنامه حداقل راه کارگر مورد خطاب قرار بگيرد که     
با چنين برنامه ای است که راه   . دمُکراتيک بوده و هيچ عنصر سوسياليستی در آن وجود ندارد-تماما در چارچوب بورژوا

 جبهه ای که راه کارگر از آن سرنگونی رژیم جمهوری  .فرا می خواند" جبهه"کارگر نيروهای مختلف جنبش را به تشکيل 
 .اسلامی و دستيابی به دمُکراسی بورژوائی را توقع دارد

  
 ولی مگر خود وی  .ی شهر و روستا ذکر می کند ترکيب طبقاتی جبهه را راه کارگر عمدتا از کارگران و خرده بورژواز    

نگفت که مطالبات کارگران و تهيدستان شهر و روستا، این نيروهای اصلی محرکه انقلاب که منطقا اکثریت جبهه را 
 پس در حالی که این جبهه محصور در چارچوب  .تشکيل خواهند داد، در فراتر رفتن از چارچوب بورژوائی امکان پذیر است

ائی است و فعلا جای طرح مطالبات واقعی این طبقات در جبهه مفروض نمی باشد، باید پرسيد پس حضور این بورژو
 آیا جز این است که راه  نيروهای محرکه اصلی انقلاب در جبهه مورد نظر به خاطر چيست و نقش آنان چه می باشد؟



در خدمت تحقق اهداف بورژوائی استفاده نموده و " بنيروهای محرکه اصلی انقلا"کارگر قصد آن را دارد که از وجود این 
 ؟!به این ترتيب این نيروها را به زائده بورژوازی تبدیل نماید

  
 واقعيت این است که در جامعه ما امپریاليسم و بورژوازی وابسته به آن دشمن اصلی کارگران و خرده بورژوازی شهر     

وازی وابسته و قطع سلطه امپریاليستی دارای منافع مشترکی هستند و از و روستا می باشند و آن ها در نابودی بورژ
این رو پرولتاریا می تواند و باید ارائه برنامه ای که خلع ید از بورژوازی وابسته را هدف قرار می دهد و به عبارت دیگر با 

 ولی راه کارگر با  .نبال خود بکِشدقرار دادن عناصر سوسياليستی در برنامه خود، خرده بورژوازی شهر و روستا را به د
عقب ماندگی مفرط خود سعی می کند آن ها را به تبعيت از برنامه هائی که صرفا در چارچوب سرمایه داری قرار دارد 

مطالباتی که از چارچوب سرمایه داری (مقيد کردن پلاتفرم دمُکراتيک به مطالبات انتقالی "وادار نماید و اعلام می کند 
 دمُکراتيک دادن نيست و نتيجه عملی آن -معنائی جز رنگ و لعاب کاذب سوسياليستی به جنبش بورژوا)  رودفراتر می

 ".نيز انزوای طبقه کارگر و ناتوانی آن در بسيج و رهبری جنبش دمُکراتيک خواهد بود
  

ر عام مطرح بود، در مقابل سخنان فوق به راه کارگری ها می  دمُکراتيک به طو- حتی اگر صحبت از جنبش بورژوا    
بایست گفته می شد که چنين جنبشی هم می تواند با رهبری پرولتاریا، تحت برنامه ای کاملا رادیکال به نفع توده 

شيده های وسيع کارگران و دهقانان پيش رود و هم می تواند با قرارگرفتن بورژوازی در رأس آن به سازش و خيانت ک
 ولی اکنون در عصر امپریاليسم و انقلابات پرولتری باید گفت خاطرتان جمع باشد که در  .شده و از پيشروی بازبماند

شرایط جامعه ما انقلاب دمُکراتيک تنها و تنها با رهبری پرولتری پيش رفته و قادر به کسب پيروزی می باشد و تنها این 
دمُکراتيکی را در معيت دهقانان و خرده بورژوازی شهری به نحو پيروزمند در طبقه است که می تواند جنبش همگانی و 

 اگر پرولتاریا به عنوان قاطع ترین  .مقابل دشمن که جز امپریاليسم و بورژوازی وابسته به آن نمی باشد، سازمان دهد
ژیم های دیکتاتوری حامی او، که سایر دشمن امپریاليسم در این مرحله از انقلاب نتواند با خلع ید از بورژوازی وابسته و ر

اقشار و طبقات خلقی نيز در آن ذینفع اند، مُهر و نشان پرولتری خود را به جنبش دمُکراتيک بزند، به هيچ نحو دیگر قادر 
 بنابراین  .به آن نيست و در این صورت رهبری جنبش در دست طبقات دیگر قرار گرفته و شکست انقلاب حتمی است

ه در این جا به طور جدی مطرح است علاوه بر تعيين متحدین طبقه کارگر، تأمين رهبری پرولتاریا در انقلاب مسئله ای ک
 .می باشد

و " بورژوازی وابسته" ولی راه کارگر که تحقق برنامه ای را پيشاروی خود گذاشته که جنبش را از هرگونه تعرض به     
 و اساسا برای تحقق  ارد، آیا پرولتاریا را رهبر انقلاب می شناسد؟قطع قطعی وابستگی به امپریاليسم برحذر می د

 وقتی او استواری پرولتاریا را در طرح برنامه ای که  برنامه حداقل راه کارگر چه نيازی به رهبری پرولتری وجود دارد؟
 - به جنبش بورژوارنگ و لعاب کاذب سوسياليستی"دارای عناصر سوسياليستی است با این عبارت که گویا این کار 

به مسخره می گيرد، در واقع به نحو حقارت آوری می خواهد پرولتاریا را از مواضع انقلابی " دمُکراتيک دادن می باشد
 راه کارگر از این که مبادا قرار دادن  .خویش به عقب براند و در جبهه مورد نظرش او را به زائده طبقات دیگر تبدیل کند

ارچوب سرمایه داری در برنامه یک جبهه دمُکراتيک در شرایط سلطه امپریاليزم باعث انزوای طبقه برنامه ای فراتر از چ
 ولی به راستی کدام یک از اقشار  .کارگر و ناتوانی او در بسيج و رهبری جنبش دمُکراتيک گردد، اظهار نگرانی می کند

طی که بورژوازی وابسته را در مظاهر گوناگون و طبقات خلقی در شرایط سيستم سرمایه داری وابسته ایران در شرای
زندگی در مقابل خویش می بينند و ستم و مظالم او را با پوست و گوشت خود لمس می کند، ممکن است از این که 
در برنامه ای به این بورژوازی تعرض شده و نابودی سيستم ناشی از آن در دستور کار گذاشته شده باشد، از آن برنامه 

 جا دارد بپرسيم که این کدام طبقه اجتماعی است که منافعش با حفظ سيستم  ؟!بد و پرولتاریا را تنها بگذاردروی برتا
 آیا این  ؟!از این سيستم تأمين می شود" فراتر نرفتن"  و - یعنی سلطه امپریاليسم و دیکتاتوری ناشی از آن-موجود

رگر به عنوان بورژوازی ایران، بورژوازی ليبرال، بورژوازی جمهوری همان بورژوازی وابسته ایران نيست که در فرهنگ راه کا
او حاضر به هر سازشی بوده و برنامه جبهه مورد " رميدن" و راه کارگر در وحشت از  .خواه و غيره ملقب گردیده است

         ه است که آخر هرچند که راه کارگر پيشاپيش گفت نظرش را اساسا با توجه به این واقعيت در نظر گرفته است؟
بایستی خواست های دمُکراتيک را با صراحت پيش کشيد و به شيوه ای انقلابی برای تحقق آن ها جنگيد و بی توجه "

چگونه ممکن است از وی سربزند، (!) ولی چنين بی احتياطی ئی"  بورژواها پيش رفت-به هراس و ناخشنودی ليبرال
جمهوری اسلامی به مفهوم مبارزه برعليه بورژوازی وابسته نيست و بخش جائی که از نظر او مبارزه برعليه رژیم 

مهمی از بورژوازی ایران هم خواهان سرنگونی این رژیم می باشد، آن هم در شرایطی که مسئله مقدم نيز سرنگونی 
ری اسلامی در مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهو" همگانی" نه راه کارگر در این جنبش  !رژیم جمهوری اسلامی است

به عنوان مسئله مقدم جنبش، جانب احتياط را از دست نداده و در برنامه خود از چارچوب سرمایه داری فراتر نمی رود 
 !!بورژوازی از انقلاب و انزوای طبقه کارگر گردد" رميدن"تا مبادا موجب 

  
ی قبل از ادامه مطلب و کوشش در شناخت  تا این جا با برنامه و اهداف جبهه مورد نظر راه کارگر آشنا شدیم، ول    

 خصوصيات دیگر این جبهه،لازم است ببينيم که بالاخره از نظر راه کارگر جامعه ایران در کدام مرحله از انقلاب قرار دارد؟
  

که از " ستاکارگران و تهيدستان شهر و رو" همان طور که قبلا یادآوری نمودیم راه کارگر ابتدا به دليل مطالبات رادیکال     
وابستگی نظام اقتصادی کشور به بازار جهانی سرمایه "آن ها به عنوان نيروهای محرکه انقلاب نام می برد و به دليل 

انقلاب صحبت کرد که " نخستين گام"و " نخستين فاز"انقلاب ایران را یک انقلاب اجتماعی ناميد، ولی بلافاصله از " داری
 شکی نيست که  . دمُکراتيک قرار دارد، مطرح می باشد-ارگر که تماما در چارچوب بورژوادر آن صرفا برنامه حداقل راه ک

طرح مسئله به این صورت جز به مفهوم قائل شدن مرحله انقلاب دمُکراتيک از نوع کلاسيک آن برای جامعه ایران در حال 
آغاز یک "رحله، بلکه فاز نخست، گام اول و  ولی راه کارگر بدان اعتراف نمی کند و این انقلاب را نه یک م .حاضر نيست
 .می نامد" انقلاب خلقی

  



مطالبات رادیکال نيروهای " ظاهرا از نظر راه کارگر انقلاب ایران در مرحله انقلاب دمُکراتيک قرار ندارد، چرا که وی     
 بر این که انقلاب ایران یک را دليل" وابستگی نظام اقتصادی کشور به بازار جهانی سرمایه داری"و " محرکه انقلاب

انقلاب اجتماعی است ذکر نموده و متذکر شده است که مطالبات مذکور تنها در فراتر رفتن از چارچوب سرمایه داری 
انقلاب ایران با انبوهی مطالبات معوقه دمُکراتيک همراه است "قابل تحقق اند، ولی در عين حال او یادآوری می کند که 

لذا برنامه نباید به مطالباتی که از چارچوب " ئله مقدم، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی استمس"و از آن جا که 
گوئی با برنامه حاوی مطالبات رادیکال که از چارچوب سرمایه داری فراتر ) (٧.(سرمایه داری فراتر می رود، مقيد گردد

 کارگر در این جا مرحله یک انقلاب اجتماعی نيز  بنابراین از نظر راه )رود، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی مقدور نيست
 پس صحيح تر آن است که بگوئيم از نظر  !! نه مرحله انقلاب دمُکراتيک و نه مرحله یک انقلاب اجتماعی .مطرح نيست

 !!!راه کارگر انقلاب در این مرحله اساسا مرحله ندارد
  

انقلاب دمُکراتيک در ) یعنی بازگشت ناپذیری(پيروزی قطعی اگر : " راه کارگر می نویسد . موضوع را پيگيری کنيم    
کشور ما منوط به فراروئی بی وقفه آن به انقلاب اجتماعی است، انقلاب اجتماعی نيز برای شعله ور شدن نيازمند 

ه وجود  پس معلوم می شود که قبل از انقلاب اجتماعی یک انقلاب دمُکراتيک باید ب ".گُرگرفتن انقلاب دمُکراتيک است
آید و این آن انقلابی است که از قرار برنامه حداقل راه کارگر یعنی همان برنامه ای که تماما در چارچوب بورژوائی قرار 

طی آن متحقق شده، رژیم جمهوری اسلامی سرنگون و به " هيچ عنصر سوسياليستی در آن وجود ندارد"داشته و 
 واضح است که در واقعيت امر این را می توان یک مرحله از  .اهد شدخيال راه کارگر دمُکراسی در جامعه برقرار خو

می نامد و البته باز هم با " آغاز یک انقلاب خلقی"انقلاب ناميد، ولی راه کارگر با زیرکی ویژه همه اپورتونيست ها آن را 
و پس از " آغاز انقلاب خلقی"زیرکی راه کارگرگونه صراحتا معلوم نمی کند که در این مرحله از انقلاب و یا در این 

سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، ارگان حکومت در دست چه کسانی قرار گرفته و چه نوع حکومتی مستقر خواهد 
 ولی در هر حال از آن جا که قرار نيست راه کارگر پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به آزادی های  .گردید

درجا زند، این حکومت را تماما به متحدین خویش واگذار می کند و (!!) وائی سياسی اکتفاء کند و در دمُکراسی بورژ
مطرح می سازد که او فقط در مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و دست یافتن به دمُکراسی سياسی یا 

رژوا ناظر بر اتحاد و دمُکرات های بو"دمُکراسی بورژوائی دارای وحدت اراده می باشد و وحدت اراده او در یک جبهه با 
رجوع کنيد به ". (همراه با آنان پس از سرنگونی رژیم نيست" انقلاب دمُکراتيک ملی"تحکيم قدرت سياسی در چارچوب 

راه (!!!)  بله نهایت درجه فداکاری و گذشت  )٣۵قطعنامه مربوط به جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی راه کارگر شماره 
 او با ادعای نمایندگی طبقه کارگر به قول خود با دمُکرات های بورژوا برای  . نشان می دهدکارگر در این جا خود را

سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی وارد یک ائتلاف جبهه ای می شود و همه نيروی خود را در خدمت این جبهه قرار می 
 جمهوری اسلامی خارج شد، راه  ولی همين که جبهه به هدف خویش نائل گردید و قدرت سياسی از دست رژیم .دهد

کارگر خود را کنار می کشد و قدرت سياسی به دست آمده را با سخاوت مندی تمام به نيروهای مؤتلفه خویش در 
 آیا بر این اساس راه کارگر جز جاده صاف کن بورژوازی نقش دیگری هم  !جبهه یعنی به دمُکرات های بورژوا می سپارد

 نيز می تواند داشته باشد؟
  

 در همه جا وقتی یک نيروی سياسی برنامه ای به جنبش ارائه می دهد و در جهت تحقق آن تلاش می کند، از آن     
جهت به این مبارزه دست می زند که برنامه مزبور را در جهت تأمين منافع طبقه ای که خود را نماینده آن می داند، 

 ولی در این جا، در  .ف تحقق و اجرای مفاد آن برنامه قرار می دهدتلقی می نماید و از این رو تمام هَم خود را معطو
سخنان فوق الذکر، راه کارگر چنين جلوه می دهد که برعکس، مسئله او تحقق برنامه حداقل خویش در انقلاب 

را برای " ملیانقلاب دمُکراتيک "نيست، بلکه او گویا صرفا وظيفه به ثمر رساندن " آغاز یک انقلاب خلقی"دمُکراتيک این 
به عهده داشته است، وگرنه می بایست حداقل مشخص کند که ارگان دولتی پس از سرنگونی " دمُکرات های بورژوا"

رژیم جمهوری اسلامی به دست چه کسانی خواهد افتاد و چه تضمينی برای تحقق برنامه حداقل وی توسط ارگان 
 دمُکراتيک بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی می اندیشد و  راه کارگر فقط به شرایط .دولتی جایگزین وجود دارد

آنقدر به برقراری یک دمُکراسی بورژوائی پس از سرنگونی رژیم اطمينان دارد که پيشاپيش به خاطر این که مبادا به 
 آزادی های سياسی به دست آمده اکتفاء و در دمُکراسی بورژوائی درجا زند، انقلاب مورد نظرش را با همه

 .دستاوردهای فرضی اش دودستی تقدیم بورژوازی می کند
  

از آن جا که راه کارگر ") آغاز یک انقلاب خلقی"ببخشيد، پس از گذشت این ( اما پس از گذشت این مرحله از انقلاب     
 او دوره ای می باشد،" انقلاب پيگير و گذار بی وقفه از انقلاب دمُکراتيک به انقلاب سوسياليستی"گفته است خواهان 

 - برنامه انتقالی راه کارگر .برای وی فراهم نماید را از سر خواهد گذراند" شرایط گذار بی وقفه به سوسياليسم"که 
  .است" ناظر بر همين دوره گذار" همان طور که خود وی تأکيد کرده است -حاوی مطالباتی فراتر از چارچوب بورژوائی

 رژیم  . در فاز اول یک انقلاب دمُکراتيک ملی به وقوع می پيوندد .د دارای دو فاز استپس انقلاب دمُکراتيک راه کارگر خو
 در فاز دوم نوبت چنان انقلاب دمُکراتيکی می  .جمهوری اسلامی سرنگون و شرایط دمُکراتيک بر جامعه حاکم می گردد

ق سازد و در این زمينه نيز تأکيد شده را متحق" جمهوری دمُکراتيک کارگران و زحمت کشان شهر و روستا"رسد که باید 
که هدف خود را استقرار آن چنان نظام سياسی قرار داده است که ) راه کارگر(سازمان کارگران انقلابی ایران : "که

شرایط گذار بی وقفه به سوسياليسم، تأمين حقوق سياسی و اجتماعی مردم و پيشرفت همه کشور را تسهيل و 
 بنابراین مسئله  ."جمهوری دمُکراتيک کارگران و زحمت کشان شهر و روستا مبارزه می کندبرای تحقق  تضمين کند ؛

را متحقق سازد، پس از سپری شدن دوران " جمهوری دمُکراتيک کارگران و زحمت کشان شهر و روستا"انقلابی که باید 
برنامه  جمهوری اسلامی با تحقق سرنگونی رژیم" مسئله مقدم" ولی تا آن موقع و امروز  .فاز اول مطرح خواهد شد

پيکار برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و دمُکراسی سياسی نقطه شروع مبارزه برای " راه کارگر است و حداقل
 ".این جمهوری را تشکيل می دهد

  



در سيستم  چنين است که راه کارگر در حالی که در شرایط کنونی انقلاب ایران را بدون مرحله قلمداد می کند،     
 اول انقلاب دمُکراتيک ملی که راه کارگر در این چارچوب با  .نظریش مجموعا سه مرحله برای انقلاب قائل می شود

 دوم یک انقلاب دمُکراتيک دیگر که وی  .به اتحاد و تحکيم قدرت سياسی نخواهد پرداخت" دمُکرات های بورژوا"
را برپا خواهد ساخت و سوم مرحله انقلاب " روستاجمهوری دمُکراتيک کارگران و زحمت کشان شهر و "

 حال اگر در نظر بگيریم که آن چه ضرورت های جامعه ما می طلبد یک انقلاب اجتماعی به مفهوم  .سوسياليستی
نابودی سيستم سرمایه داری وابسته می باشد، ولی راه کارگر در قبال این ضرورت مدام به لزوم فراتر نرفتن از چارچوب 

ائی تأکيد می ورزد، می توانيم دریابيم که سه مرحله ای کردن مرحله انقلاب از طرف راه کارگر صرفا یک توجيه بورژو
 .نظری برای لاپوشانی بی اعتقادی او به ضرورت انقلاب در ایران می باشد

  
ين حال تجویز نسخه  طرح عدم آمادگی شرایط برای یک انقلاب اجتماعی و محول کردن آن به آینده ای دور و در ع    

های رفُرميستی برای شرایط فعلی انقلاب، تاکتيک شناخته شده ایست که همواره توسط همپالگی های راه کارگر 
یعنی توده ای ها اتخاذ شده و راه کارگر باید بداند که به این ترتيب ابداع جدیدی از طرف او صورت نمی گيرد و پيش 

 و اما در دنباله مطلب در مورد ایجاد شرایط دمُکراتيک و آزادی های سياسی  .کسوتی در این مورد با حزب توده است
پس از سرنگونی جمهوری اسلامی که راه کارگر قول داده است در آن شرایط درجا نزده و به آن آزادی ها اکتفاء نخواهد 

ما که در آن بورژوازی وابسته  خيالتان راحت باشد که تحت برنامه حداقل ش .کرد، باید گفت جای چندان نگرانی نيست
از هرگونه گزندی محفوظ بوده و مسئله قطع نفوذ امپریاليسم از ایران مطرح نيست، هيچ شرایط دمُکراتيکی به وجود 

 چرا که اختناق و دیکتاتوری در جامعه ما ناشی از حاکميت امپریاليستی است و تا زمانی که سيستم  .نخواهد آمد
جامعه ما برقرار است، حاکميت امپریاليستی پابرجا بوده و در نتيجه اختناق گریزناپذیر و سرمایه داری وابسته در 

 ولی راه کارگر بيش از آن در توهُم به سر می برد که بتواند متوجه این  .دمُکراسی برای توده ها غيرممکن خواهد بود
نات ليبرال و طرفداران دروغين دمُکراسی از به خاطر جلب عناصر و جریا"حقيقت گردد و اگر چه پند می دهد که نباید 

کرد، ولی خود حتی المقدور از طرح قاطع و صریح شعارهای ) ٨" (طرح قاطع و صریح شعارهای دمُکراتيک خودداری
دمُکراتيک خودداری نموده و با کوته نظری طرح شعارهای رادیکال و انقلابی در جنبش و طرح مطالبات دمُکراتيک کارگران 

 دمُکراتيک می -کشان شهر و روستا را در یک برنامه انقلابی رنگ و لعاب سوسياليستی دادن به جنبش بورژواو زحمت 
 . نامد

  
 اکنون با پی بردن به نظر راه کارگر در مورد انقلاب ایران، می توانيم برخی از خصوصياتی که وی برای جبهه مورد     

 .نظرش در نظر گرفته است را بهتر بشناسيم
  

 مسئله جالب توجه و یا بهتر است بگوئيم مسئله عجيبی که در این زمينه مطرح شده این است که گویا جبهه باید     
توافق روی مشخصات نظام سياسی جایگزین نمی تواند "فقط کار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را انجام دهد و 

ارگر از نيروهای سياسی مختلف می خواهد که بدون آن  یعنی راه ک ". ضدامپریاليستی باشد-مبنای جبهه دمُکراتيک
 آیا چنين چيزی  . دست بزنندمبارزه مشترکی از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی داشته باشند، به هدف مشترکیکه 

 ؟!!عجيب نيست
  

بهه برنامه ایست  البته دليل طرح مسئله به این شکل از طرف راه کارگر معلوم است، ما دیدیم که برنامه وی برای ج    
 در حالی که او مدعی دفاع از منافع کارگران و تهيدستان  .که از قرار باید یک انقلاب دمُکراتيک ملی را متحقق سازد

بگذریم از این که تصور (شهر و روستا است ولذا نمی تواند آشکارا شرایط دمُکراسی بورژوائی پس از سرنگونی رژیم 
 پس پيشاپيش دست آوردهای فرضی  .را کعبه آمال خود معرفی کند)  نابجاستچنين دمُکراسی ئی در جامعه ما

ایجاد "می سپارد و مطرح می کند که حاضر به " دمُکرات های بورژوا"انقلاب دمُکراتيک ملی را به متحدین خویش یعنی 
ن چه راه کارگر نقدا  به واقع آ ".و تحکيم قدرت سياسی همراه با آنان پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نيست

خواستار آنست حفظ سيستم سرمایه داری موجود و در عين حال دستيابی به دمُکراسی بورژوائی است و برای 
مشخصات نظام "لاپوشانی همين موضوع است که اساسا در ائتلاف با نيروهای سياسی مختلف نمی خواهد واردبحث 

ادار کردن راه کارگر به این که مشخصات نظام سياسی مورد نظر  وارد شدن به این بحث و و .گردد" سياسی جایگزین
انقلاب "خویش را پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بيان نماید، باعث می گردد که او نتواند در پشت عبارات 

اما باز خواهد و از این قبيل عبارات، چهره واقعی خود را پنهان سازد و چنان بحثی مُشت او را تم" پيگير و گذار بی وقفه
 .کرد

  
توافق روی مشخصات نظام سياسی جایگزین نمی تواند مبنای جبهه " ولی راه کارگر برای این سخن خود که     

عملا قابل حصول " از جمله این که گویا چنان توافقی  .توجيهاتی عرضه می کند" دمُکراتيک و ضدامپریاليستی باشد
ک درباره دمُکراسی و براندازی رژیم جمهوری اسلامی معلوم نيست در فردای نقطه اشترا"و عنوان می کند که " نيست

 ...".سرنگونی این رژیم حفظ شود 
  

 نقطه اشتراک درباره دمُکراسی و براندازی رژیم اسلامی گویا عملا قابل حصول است، ولی توافق بر سر نظام     
را از راه کارگر جویا شویم، ببينيم آیا " چرا"که پاسخ این  قبل از این   چرا؟ .سياسی جایگزین عملا قابل حصول نيست

 ؟!اساسا چنين چيزی در واقعيت امر ممکن است
  

 ظاهرا راه کارگر به لحاظ اصولی نباید منکر این امر باشد که برای هر یک از نيروهائی که خواهان براندازی رژیم     
م سياسی جایگزین و چگونگی دمُکراسی مورد نظر، امر جمهوری اسلامی و کسب دمُکراسی می باشند، ماهيت رژی

معلوم و مشخصی است و در هر حال هر یک از آن نيروها خواهان کسب قدرت سياسی به خاطر تأمين منافع این یا آن 



 اگر غير از این باشد، باید نتيجه گرفت طبقه و استقرار دمُکراسی به نفع طبقه یا طبقات معينی در جامعه می باشند و
 ولی اگر هدف هر  . امر مضحکی که صرفا موجب تمسخُر است .قائل نيست" هدف"که راه کارگر برای مبارزه نيروها 

یک از نيروها از براندازی رژیم جمهوری اسلامی مشخص است و آن ها می دانند که به خاطر استقرار کدام دمُکراسی 
ته اند، پس بی شک دو یا چند گروه از آن ها که به واقع منافع و به نفع کدام طبقه یا طبقات اجتماعی به مبارزه برخاس

اقشار و طبقات معينی را در جامعه نمایندگی می کنند، با توجه به وجود منافع و خواست های اجتماعی مشترک 
قط به توافق برسند و این امر نه ف" مشخصات نظام سياسی جایگزین"فيمابين آن اقشار و طبقات می توانند در مورد 

عملا غيرقابل حصول نيست، بلکه اشتراک منافع معين بين اقشار و طبقات اجتماعی مشخص و ضرورت تأمين این 
  .الزام آور می سازد" نظام سياسی جایگزین"منافع توافق نيروهای سياسی مدافع آن اقشار و طبقات را بر روی 
ای آگاه اقشار و طبقات اجتماعی در مورد امر وانگهی این چگونه ممکن است که نيروهای سياسی به عنوان نيروه

  .این اتحاد برای آنان روشن و مشخص بوده باشد) ٩" (اثباتی"سرنگونی رژیم با یکدیگر متحد شوند، بدون آن که هدف 
چرا که مبارزه برای سرنگونی رژیم هدف اثباتی نيست، بلکه هدف اثباتی استقرار نظام سياسی جایگزین می باشد 

 . از نيروهای سياسی تحقق خواست های خویش را در استقرار آن نظام جستجو می کنندکه هر یک
  

 وحدت اراده نيروهای مختلف در امر براندازی رژیم جمهوری اسلامی تنها زمانی مقدور است که آن ها دارای منافع     
نيز " وحدت اراده"در این صورت از واحدی در استقرار نظام سياسی معينی باشند، والا اتحادی صورت نخواهد گرفت و 

 دعوت به اتحاد، بدون تعيين هدف آن، بدون آن که  .ای وجود ندارد" وحدت منافع" چرا که  .سخنی نمی توان گفت
چه هدف اثباتی ) یعنی رژیم جمهوری اسلامی(معلوم باشد متحدین از مبارزه مشترک خود برعليه دشمن مشترک 

 )١٠. ( ابداعاتی است که فقط از راه کارگر ساخته بوده استمشترکی را تعقيب می کنند، از
  

پس برای چه در یک ائتلاف دمُکراتيک باید و با هم " برای هدف های اجتماعی واحدی مبارزه نمی کنند" اگر کسانی     
 این رو در کمونيست ها برای نابودی نظام سرمایه داری می جنگند و از" طرح این موضوع که  .می توانند گرد آیند

ساختن سوسياليسم و قدرت دولتی کارگران و زحمت کشان نمی توانند به سيستم نمایندگی بورژوائی تکيه کنند، 
و نتيجه "  دمُکرات نهادهای نمایندگی پارلمانی را عالی ترین نظام سياسی دمُکراتيک تلقی می کنند-نيروهای بورژوا

برای هدف های اجتماعی واحدی مبارزه نمی ... ائتلاف گرد می آیند همه آن هائی که در یک "گيری از آن که گویا 
  .تنها بيانگر بيگانگی راه کارگر از ابتدائی ترین اصول مارکسيسم و عجز او در درک مسائل بدیهی اجتماعی است" کنند

راغ ندارد که آن چه را که او آیا راه کارگر هيچ جا در تاریخ، دولت واحدی از کارگران و دهقانان و نيروهای اجتماعی دیگر سُ
معضلی می نامد که مانع از توافق آن ها برای استقرار یک نظام سياسی مشخصی می گردد، حل و عملا بر روی نظام 

ی " جمهوری دمُکراتيک کارگران و زحمت کشان شهر و روستا" و به راستی  سياسی معينی به توافق رسيده باشند؟
واقعيت این است که در این جا قبل از این که مشکل بر سر شکل نظام  ...   ؟!شدراه کارگر چگونه ممکن خواهد 

سياسی جایگزین باشد، بر سر عدم فهم آن هدف های اجتماعی واحدی است که در مرحله ای از انقلاب نيروهای 
اليسم و  اگر طبقه کارگر برای سوسي .اجتماعی مختلف به مبارزه مشترک برای تحقق آن اهداف دست می زنند

کمونيسم می جنگد، تحت الزامات عينی شرایط اجتماعی مشخص ممکن است مجبور شود برای رسيدن به این 
 رسيدن  .هدف، تحقق هدفی دیگر، هدف مشترکی با نيروهای انقلابی و مترقی جامعه را در دستور کار خود قرار دهد

ن طبقه کارگر می گردد، خود او را نيز در رسيدن به این هدف مشترک در حالی که موجب تحقق منافع طبقاتی متحدی
 بر این اساس طبقه کارگر در جامعه ما در مرحله  .به هدف خاص او یعنی سوسياليسم و کمونيسم نزدیک تر می سازد

انقلاب دمُکراتيک نوین می تواند با رهبری خویش دولت واحدی را با متحدین خود تشکيل دهد و نه فقط در مورد اصلی 
 خصوصيات این دولت، بلکه در مورد شکل آن نيز با آن ها به توافق برسد، چرا که مبارزه آن ها در این مرحله از ترین

 .انقلاب برای هدف های اجتماعی واحد موجب ائتلاف آن ها در این مبارزه می گردد
  

:  اظهار تردید کرده و می نویسد راه کارگر در مورد حفظ شدن ائتلاف نيروها پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی    
مثلا بعيد است که همه نيروهائی که امروز برای دمُکراسی ائتلاف می کنند، حاضر باشند در گرماگرم انقلاب از جنبش "

 جنبش کنترل توليد و مصادره از  .کنترل توليد طبقه کارگر و جنبش مصادره انقلابی تهيدستان شهر و روستا حمایت کنند
 ".اسی فراتر خواهد رفت و دمُکراسی اجتماعی را خواهد طلبيددمُکراسی سي

  
 از این جملات اولا معلوم می شود که منظور راه کارگر از ائتلاف برای دمُکراسی حصول نوعی از دمُکراسی است که     

مطرح " ارگرجنبش کنترل توليد طبقه ک"می نامد که مفهوم آن هر چه باشد در آن نه " دمُکراسی سياسی"وی آن را 
جنبش کنترل توليد " و ثانيا اگر قرار است  .وجود دارد" مصادره انقلابی تهيدستان شهر و روستا"است و نه جائی برای 

در گرماگرم انقلاب به عنوان مسائل جدی در جنبش مطرح " مصادره انقلابی تهيدستان شهر و روستا" و" طبقه کارگر
 بنابراین راه  .ئل ریشه در ضروریات عينی شرایط اقتصادی و اجتماعی دارندشوند، می توان نتيجه گرفت که این مسا

قائل " جبهه"کارگر باید پاسخ دهد که اساسا چرا وظيفه پاسخگوئی به این ضروریات را برای نيروهای مؤتلفه در 
ظ ائتلاف مورد بحث در  در واقع تردید راه کارگر در حف  و چرا این مسائل را در برنامه ائتلاف جای نمی دهد؟ نيست؟

گرماگرم انقلاب از آن جا ناشی می شود که اساسا در این جا، پای یک ائتلاف اصولی در ميان نيست، بلکه ائتلافی در 
 در حالی که اگر پيشاپيش بر روی آن دمُکراسی ای که انجام  .مغایرت با روند رشد و تکامل جامعه مطرح شده است

ی شمارد توافق به عمل آید و این نقطه اشتراک نيروهای مؤتلفه قرار گيرد، دیگر اظهار اقدامات فوق الذکر را جایز م
 .نگرانی در حفظ ائتلاف به خاطر مطرح شدن آن مسائل در گرماگرم انقلاب بی مورد است

  
ست و این  البته این که در جریان رشد انقلاب ممکن است در ائتلاف های سياسی تغيير ایجاد شود، امری مُحرز ا    

امر نيز که طبقاتی که در یک مرحله از انقلاب در کنار هم قرار گرفته اند، الزاما در مرحله بعدی انقلاب در کنار هم 
 ولی این  .نخواهند بود و ترکيب نيروهای انقلاب در جریان انقلاب دستخوش تغييراتی می گردد، تردید ناپذیر می باشد



ول برنامه ای پرولتاریا و تن دادن به سازشکاری به بهانه حفظ ائتلاف نيستند و از این ها هرگز دليل بر زیرپا گذاشتن اص
رو واقعيت فوق نمی تواند توجيه گر عدول راه کارگر از اصول برنامه ای پرولتاریا در این مرحله از انقلاب و سازشکاری 

 .های وی در این زمينه باشد
  

 با صراحت بيشتری مطرح نماید و بگوید که او روی اتحاد با آن نيروهای سياسی  راه کارگر می توانست منظور خود را    
باعث رميدن آن ها می گردد و راه " مصادره انقلابی تهيدستان شهر و روستا"حساب می کند که حتی صرف طرح مثلا 

جبات رنجش آنان را مو"  دمُکراتيک-رنگ ولعاب کاذب سوسياليستی دادن به جنبش بورژوا"کارگر که نمی خواهد با 
 ولی در حال راه کارگر حساب می کند که با صراحت گفتار نباید  .بسنده می کند" دمُکراسی سياسی"فراهم آورد، به 

 .که به وجود آنان در جبهه نيازمند است را از دست بدهد" تهيدستان شهر و روستا" امکان فریب کارگران و
  

 - ضدامپریاليستی مبنای حرکت بر یک پلاتفرم انقلابی-در تاکتيک جبهه دمُکراتيک" راه کارگر بر مبنای این حرف که     
بورژوازی "که در جای خود حرف درستی است، پذیرش به اصطلاح " دمُکراتيک گذاشته می شود و نه بر ترکيب نيروها

 در گذشته با دو رژیم را در جبهه مجاز می شمارد و در جای دیگر مطرح می کند که نيروهای سياسی ئی که" ليبرال
" انتقاد علنی"عملا همکاری کرده اند نيز مشروط بر آن که از اعمال خيانت بار خود ) رژیم شاه و رژیم جمهوری اسلامی(
 والا در برنامه راه  . ولی به واقع این ها فقط تأکيدات مکرر است .نمایند، می توانند در جبهه واحد شرکت کنند) ١١(

که از نظر راه " بورزوازی ليبرال"با توجه به رفرميسم او همه شرایط لازم برای شرکت حتی " واحدجبهه "کارگر برای 
قلمداد می شود نيز فراهم است و اساسا راه کارگر برای ائتلاف با چنين نيروهائی " نيروی ذخيره ضدانقلاب"کارگر 

 او با تئوری پردازی های رفرميستی در  .است که بحث جبهه را مطرح ساخته و از ضرورت تشکيل آن سخن می گوید
  .این مورد می کوشد تا زمينه نظری نزدیکی خود با ضدانقلابيونی چون نزیه و شریعتمداری و غيره را آماده سازد

هائی توانائی " شاه مُهره"براساس همين واقعيت هم برنامه جبهه مورد نظرش را چنان تنظيم نموده است که چنين 
را نيز در نظر بگيریم، در می " جبهه" در هر حال اگر هدف و منظور نظر راه کارگر از تشکيل  .اشته باشندجولان در آن را د

یابيم که یک نيروی انقلابی و جدی که از تشکيل جبهه نه یک بندوبست سياسی، بلکه عمدتا تضمين وحدت طبقه 
 مدافع منافع این طبقات را مد نظر دارد و هدفش کارگر با دهقانان و خرده بورژوازی شهری و اتحاد با نيروهای سياسی

تقویت ارتش پرولتاریا از طریق جذب نيروهای خرده بورژوائی جهت نابودی نظام موجود و قطع نفوذ امپریاليسم و بالنتيجه 
چرا که   .استقرار نظام دمُکراتيک نوین می باشد، اساسا نمی تواند و نباید در جبهه مورد نظر راه کارگر شرکت نماید

به مفهوم واقعی کلمات یعنی انقلابی که با (راه کارگر به خاطر پيشبرد امر انقلاب دمُکراتيک و ضدامپریاليستی " جبهه"
خلع ید از بورژوازی وابسته و تأمين رهبری پرولتری در انقلاب، نابودی سلطه امپریاليسم در ایران و ایجاد شرایط 

را به منظور " جبهه" چرا که راه کارگر  .تشکيل نمی شود) ان را ضمانت نمایددمُکراتيک به نفع کارگران و زحمت کش
تأمين وحدت طبقات انقلابی از طریق اتحاد آگاهانه نيروهای سياسی مدافع آن طبقات که هر یک از قدرت تشکلی 

باشد، تشکيل نمی برخوردار بوده باشند به نحوی که حضورشان در جبهه انعکاسی از حضور نيروهای طبقاتی در جبهه 
 او منظور خود را از پيش کشيدن شعار تشکيل جبهه در چند جمله به این  .دهد و خود نيز ادعائی در این زمينه ندارد

در شرایطی که رژیم ارتجاعی ولایت فقيه دچار بحران عميق و همه جانبه گشته و جایگزین های : "نحو خلاصه می کند
نيز بيش از پيش در انظار توده های مردم ایران بی آبرو گشته " ورای ملی مقاومتش"بورژوائی مانند سلطنت طلبان و 

اند، ائتلافی از نيروهای دمُکراتيک و ضدامپریاليست می تواند گام مؤثری در راستای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و 
بلی همه ضرورت های  ...  ".گسترش هرچه وسيع تر آزادی های دمُکراتيک و آغاز یک انقلاب حقيقتا خلقی باشد

ولایت " اگر رژیم  .تشکيل یک جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی برای راه کارگر در جملات فوق خلاصه شده است
دچار بحران عميق و همه جانبه نگشته بود و سلطنت طلبان و شورای ملی مقاومت نيز بيش از پيش در انظار " فقيه

 ولی اکنون ضروریست که جایگزینی به جای جایگزین  . برای تشکيل جبهه نبودمردم بی آبرو نگشته بودند، ضرورتی
 پس راه کارگر آستين ها را بالا زده است که تحت عنوان  .هائی امثال سلطنت طلبان و شورای ملی مقاومت علم شود

سازی در " جایگزین"تشکيل جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی، جریانات سياسی چندی را گرد هم آورد و به ضرورت 
 .مقابل سلطنت طلبان و شورای ملی مقاومت پاسخ مثبت دهد

  
 ضدامپریاليستی به هيچ وجه نباید موجب اشتباه شود -یعنی جبهه دمُکراتيک" جایگزین" البته عنوان پُرطمطراق این     

يع تر نيروها، مبارزه همه و ما گمان کنيم که در این جا بحث جبهه ای مطرح است که قصد دارد با بسيج هرچه وس
 در این صورت مثلا می بایست پرسيده می شد که شيوه اصلی مبارزه این جبهه  .جانبه ای را برعليه دشمن پيش ببرد

راه کارگر " جبهه" در حالی که در مورد  .چيست و آن جبهه در طی کدام پروسه مبارزاتی به اهداف خود خواهد رسيد
سلطنت طلبان جای طرح چنين بحثی نيست و یا " آلترناتيو"رای ملی مقاومت و جایگزین این به اصطلاح جایگزینی شو

 اگر در مورد یک جبهه واقعی لازم بود سئوال شود که این کدام شکل مبارزه است که  .حداقل، بار جدی پبشين را ندارد
نين سئوالی نيز در این مورد از نيروهای تشکيل دهنده جبهه حول آن توانسته اند به وحدت جبهه ای دست یابند، چ

 مبارزه ای که این جایگزین  .جدیت لازم برخوردار نيست، چرا که در این جا اساسا پای یک مبارزه جدی درميان نيست
قرار است انجام دهد منطقا نباید از حد مبارزه به اصطلاح جایگزین های مشابه ای که نتایج مبارزه تاکنونی شان نيز 

را خواهند " گذشت و انعطاف های مقتضی" "جایگزین" رود و برای این منظور نيروهای تشکيل دهنده روشن است فراتر
مورد نظر را " جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی"داشت و به این ترتيب می توانند پلاتفرم و اساسنامه ای را تصویب و 

 .تشکيل دهند
  

برای سرنگونی رژیم : "ه مبارزه جبهه فراموش نکرده است که مطرح کند البته راه کارگر در زمينه بحث مربوط به شيو    
جمهوری اسلامی و دست یافتن به اهداف فوق باید از همه اشکال مبارزه استفاده شود، در عين حال لازم به تأکيد 

رتی که ضرورت  ولی این جملات در صو ".است که سرنگونی این رژیم بدون مبارزه مسلحانه توده ای امکان ناپذیر است
... ورود به این بحث وجود داشته باشد، به هيچ وجه پاسخگوی این موضوع که شيوه اصلی مبارزه جبهه چيست و 



 اگر استفاده از همه اشکال مبارزه برای یک جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی امری معلوم و در عين حال  .نمی باشد
 چرا که در واقعيت امر همواره شيوه ای از  .جبهه نيز ضرورت حتمی داردضروری است، تعيين شيوه اصلی مبارزه برای 

 صرف ابراز اعتقاد به ضرورت  .مبارزه عمده است و یک مبارزه همه جانبه اساسا حول آن شيوه مبارزه پيش می رود
نی رژیم بود، مبارزه مسلحانه توده ای جهت سرنگونی رژیم کافی نيست تا بتوان مدعی تعيين راه و چگونگی سرنگو

بلکه یک جریان سياسی انقلابی باید معلوم کند که چه پروسه ای را و عمدتا با تکيه به کدام شکل از مبارزه باید از 
 .سربگذراند تا بتواند پبش بَرنده یک مبارزه مسلحانه توده ای در جامعه باشد

  
ح پيشنهادی حزب دمُکرات در رابطه با تشکيل  در خاتمه بی مناسبت نيست نظر مختصری به نقد راه کارگر از طر    

 راه کارگر در حالی که متذکر می شود که در طرح حزب دمُکرات به مسئله انحلال ارتش و ارگان های  .بيافکنيم" جبهه"
سرکوب دولتی و تسليح توده ای برخورد نشده است، برخورد این حزب به امر دمُکراسی را مبهم و غيراصولی می نامد 

ذکر این مطلب که حزب دمُکرات در برخورد به مسئله ملی شعار حق تعيين سرنوشت را به شعار فدراليسم تنزل و با 
 .داده، از برخورد دوپهلو و غيراصولی این حزب نسبت به خواست های دمُکراتيک صحبت می کند

  
 های سرکوب دولتی باید توجه داشت که  اولا در رابطه با برخورد خود راه کارگر نسبت به مسئله ارتش و دیگر ارگان    

 آن ها صحبت می کند و اگر در نظر بگيریم که در شرایط جامعه ما پيروزی انقلاب نابودی این ارگان ها و نه انحلالاو از 
منوط به نابودی ارتش امپریاليستی است، می توانيم به درجه پوچی این اعتقاد که گویا ارتش با فرمانی منحل خواهد 

 ثانيا اگر در طرح حزب دمُکرات نابودی و یا آن طور که راه کارگر می گوید انحلال ارتش در نظر گرفته  .ی ببریمشد، پ
 چرا که ارتش و  .نشده، پس دیگر هرگونه صحبتی از دمُکراسی به نفع توده های ميليونی مردم فریبی بيش نيست

ستی را در ایران تشکيل می دهند و با وجود چنين دیگر ارگان های سرکوب دولتی ستون فقرات حاکميت امپریالي
 ولی صرفنظر از این مسئله، راه کارگر در حالی که کاملا متوجه  .حاکميتی حتی تصور دمُکراسی در جامعه بی جاست

برخورد غيردمُکراتيک حزب دمُکرات به مسائل جنبش و خواست او مبنی بر تحميل شرایط دیکتاتوری جدیدی بر جامعه 
د و در حالی که حتی متوجه است که حزب دمُکرات در برخورد به مسئله ملی که ظاهرا مسئله محوری این می باش

حزب می باشد، چگونه حق تعيين سرنوشت خلق کُرد را نادیده می گيرد، از برخورد قاطع به او احتراز نموده و با توهُم 
 ولی به واقع کجا حزب  .نام می برد" غيراصولی" و" لودوپه" ، "مبهم"پراکنی از این برخوردها به عنوان برخوردهای 

دمُکرات وقتی حق مسلم خلق های ایران را زیرپا نهاده و حق تعيين سرنوشت برای آنان قائل نيست، به این خواست 
 و ابهام در این که این حزب در عين عدم طرح خواست نابودی سيستم سرمایه داری  ؟!کرده است" دوپهلو"برخورد 
که جز ) ١٢" (پلوراليسم"و یا " فدراليسم"ته و قائل نشدن حق حاکميت برای توده های زحمت کش ميليونی بر وابس

 ؟!واژه ای در توصيف اشکال حکومتی بورژوازی نيست، تأکيد می ورزد در کجاست
  

جمهوری " و" ملینيروهای اصيل " آیا واضح نيست که وقتی حزب دمُکرات خواهان تشکيل جبهه ای از به اصطلاح     
می تواند در جبهه او شرکت (!!) می گردد و صراحتا اعلام می کند که جز سلطنت طلبان، هر ایرانی دیگر" خواهان

نماید، قصد آن دارد که جانيانی نظير مدنی و دیکتاتورهائی چون بنی صدر و نزیه و غيره را در جبهه خود تطهير نموده و 
 و" نيروهای اصيل ملی" و آیا ائتلاف با چنين  را در جنبش خلق هموار سازد؟راه نفوذ نيروهای منفور ضدخلقی 

از نظر حزب دمُکرات جز به معنی توافق روی برنامه ای است که نتيجه آن حاصلی جز تحميل ) ؟" (!!جمهوری خواهان"
 ؟!شرایط دیکتاتوری دیگری بر جامعه نمی تواند داشته باشد

  
ابه ماهيت سازشکارانه خود به حزب دمُکرات پند دهد که آنقدر به شرکت به اصطلاح  راه کارگر مُجاز است بن    

نيروهای اصيل ملی و جمهوری خواهان تأکيد نورزد و فقط برنامه خود را همانند راه کارگر طوری تنظيم نماید که مانع 
 دمُکرات را در جنبش صرفا  ولی مجاز نيست برخوردهای سازشکارانه حزب .نشود" جبهه"ورود چنان نيروهائی به 

بخواند و به این طریق عوام فریبی کرده و خاک بر چشم توده ها بپاشد و در همان حال " دوپهلو" و" مبهم"برخوردهای 
 .همه این اعمال اپورتونيستی را با رنگ و لعاب کاذب سوسياليستی مستور سازد

  
   

------------------------------------------------------------  
 :زیرنویس ها

  
 بدون شک امتناع حزب دمُکرات از قبول یک آتش بس بی قيد و شرط در جنگ فيمابين حزب و کومه له با توجه به -١

نقش مخرب این جنگ در امر اتحاد نيروهای خلق، به خوبی بيانگر درجه واقعی بودن طرح تشکيل جبهه دمُکراتيک و 
 ! حدیث آن دیگران را هم از این مجمل می توان خواند .کرات استضدامپریاليستی از طرف حزب دمُ

  
 باید متذکر شویم که نابودی سلطه امپریاليسم و استقرار جمهوری دمُکراتيک خلق آن حداقلی است که پرولتاریا در -٢

اتيک خلق به عنوان  جبهه می تواند هر فرمول دیگری را به جای جمهوری دمُکر .این مرحله از انقلاب خواستار آن است
   .هدف خود قيد نماید، ولی محتوای این فرمول ضرورتا باید دیکتاتوری دمُکراتيک کارگران و دهقانان باشد

      
 در رابطه با قطع سلطه امپریاليسم باید توجه نمود که از آن جا که در کشور ما سلطه امپریاليستی از طریق رژیم     

 برای نمونه هم اکنون جمهوری اسلامی اصلی ترین کانال نفوذ امپریاليسم در ایران می های وابسته اعمال می گردد و
 هم اکنون شرایط تشکيل جبهه مهيا بود، جبهه مفروض می توانست سرنگونی رژیم وابسته به اگر به فرضباشد، 

 .امپریاليسم جمهوری اسلامی را هدف خود اعلام کند



  
 از آن جا که هر نيروئی باید بگوید که برای چه مبارزه  .نکته ای در این جا ضروری است در رابطه با برنامه جبهه ذکر -٣

 اما ممکن  . پس داشتن برنامه برای هر نيروئی الزامی است می کند و چه اهدافی را در مقابل خود گذاشته است؟
 نيست و بدون شک برنامه جبهه است برنامه جبهه با برنامه هر سازمان شرکت کننده در آن یکی نباشد و الزاما هم

 در نتيجه در شرایطی که همه ملزومات  .می تواند از برنامه نيروهای شرکت کننده در آن چيزی کمتر یا بيشتر باشد
 آماده باشد، ولی توازن قوای طبقاتی این امر را ممکن نسازد - که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت-تشکيل جبهه

م خطوط برنامه ای یک سازمان کمونيستی را منعکس سازد، شرکت این نيروی کمونيستی در که برنامه جبهه تما
 و آنقدر دمُکراتيک باشد که منافع  .جبهه به شرطی مُجاز است که برنامه فوق، اصول برنامه ای او را نقض ننماید
 تحت آن مبارزه طبقاتی قادر به رشد کارگران و دهقانان و خرده بورژوازی شهر را در زمينه های مختلف تصدیق کرده، که

و گشترش باشد و از آن جا که یک جبهه دمُکراتيک ضدامپریاليستی باید تأمين کننده وحدت اقشار و طبقات خلق باشد، 
 .در نتيجه برنامه جبهه به هيچ وجه نباید ناقض این اصل باشد

  
 اما باید  .ود ضرورتا باید مبارزه مسلحانه باشد شکل اصلی مبارزه برای جبهه جهت تحقق اهداف و برنامه های خ-۴

 ایدئولوژیک و -توجه داشت که در این جا شکل اصلی مبارزه جبهه مطرح است، والا با توجه به استقلال سياسی
تشکيلاتی نيروهای تشکيل دهنده جبهه که بی شک در یک جبهه دمُکراتيک و ضدامپریاليستی اصولا باید امر پذیرفته 

شد، شکل اصلی مبارزه هر یک از نيروهای سياسی توسط خود آنان تعيين می شود و ربطی به جبهه شده ای با
 در عين حال از آن جا که درب جبهه باید به روی تمام نيروها، عناصر و شخصيت های دمُکرات و ضدامپریاليست  .ندارد

 اصلی مبارزه جبهه، از توان لازم برای انجام آن چه بسا نيروئی در حين قبول مبارزه مسلحانه به عنوان شيوه. باز باشد 
 لذا درست و اصولی نيست که علاوه بر شرط قبول مبارزه مسلحانه به مثابه شيوه اصلی مبارزه  .برخوردار نباشد

جبهه، مبادرت به این مبارزه را از طرف تمام نيروها و عناصر شرکت کننده در جبهه جزء شروط لازم برای عضویت در 
 .قيد کنيمجبهه 

  
 . اختلاف شدید فيمابين این نيروها را که به درگيری مسلحانه نيز انجاميده باید در این رابطه ذکر کرد-۵
  
نظری به طرح پيشنهادی حزب دمُکرات "مقالات " راه کارگر "٣٧ و ٣۵ نقل قول ها در این مقاله تماما از شماره های -۶

 .می باشد" قطعنامه درباره تاکتيک جبهه واحد دمُکراتيک و ضدامپریاليستی" و " ضدامپریاليستی-درباره جبهه دمُکراتيک
  
مقيد کردن پلاتفرم دمُکراتيک به مطالبات انتقالی معنائی جز رنگ و لعاب کاذب سوسياليستی به جنبش دمُکراتيک  "-٧

 ).٣۵ شماره راه کارگر" (  سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است امروز مسئله مقدم... دادن نيست و
  
 ؟! به راستی راه کارگر با توجه به همه افاضات رفرميستی اش به چه کسی می تواند پند دهد-٨
  
 از اعلام ۶۶هنوز هم در سال " مشی جدا از توده چریکی" البته این که راه کارگر این به اصطلاح پرچمدار مبارزه با -٩

 چرا که اپورتونيسم ذاتی این سازمان جسارت این امر را به او  . یک هدف اثباتی گریزان است، امر عجيبی نيستصریح
 و تعجبی هم نخواهد داشت اگر مدتی دیگر باز هم راه کارگر به انتقاد از خود  .نمی دهد که بخواهد صراحتا اعلام نماید

ه تبليغ محدود شده  که ب-در چارچوب مضمون فعاليت خود" راه کارگر"زیرا نشریه " چرا موفقيت نسبی؟: "بپردازد که 
 یعنی عمدتا به سياست نفی تکيه داشت تا اثبات و می  . لی لی می کرد و به ندرت روی دوپا راه می رفت-بود

 اثبات کند که حکومت، خلقی نيست، انقلابی نيست، قادر به برآوردن اهداف انقلاب  .کوشيد تا نفی را اثبات کند
سعی می کرد اثبات کند که برنامه این حکومت، انقلابی نيست  ... نيست، ضدامپریاليست نيست، ضدسرمایه نيست

 اگر مردم انقلابی از نشریه ما می پرسيدند حکومت خلقی و انقلابی چه مشخصاتی دارد،  .و نباید از آن حمایت کرد
ضدسلطه سرمایه بود کدام حکومت قادر است اهداف انقلاب را برآورد، برای مبارزه با امپریاليسم چه باید کرد، چرا باید 

 پاسخ روشن و کافی نمی یافتند،  و سرانجام از کدام برنامه و از کدام حکومت باید حمایت کرد؟... که بتوان انقلابی بود
اگر پاسخی بود، نظری بود و گذری، آن هم کلی و سربسته، تبليغ اثباتی در نشریه به تناسبی نبود که جانشين آن چه 

آیا وقت آن نرسيده است که راه } ١٣۶١آبان ) کميته خارج از کشور(سازمان راه کارگر {.  داردرا که نفی می کند، عرضه
 و با صراحت اعلام کند که در این مرحله از  کارگر از این لی لی کودکانه دست برداشته و به سياست اثبات روی آورد؟

ی بورژوائی چيز دیگری نمی باشد که با  این حکومت از نظر او جز یک دمُکراس ".کدام حکومت باید حمایت کرد"
 آیا برخوردهای کنونی  .شعارهای کاذب سوسياليستی و انقلاب پيگير و بی وقفه سعی در لاپوشانی واقعيت آن دارد

 راه کارگر باردیگر به روشنی واقعيت آن به اصطلاح انتقاد از خود را آشکار نمی سازد؟
  

حزبی : "تأکيد می کند که" دو تاکتيک سوسيال دمُکراسی در انقلاب دمُکراتيک"تاب  لنين آموزگار کبير پرولتاریا در ک-١٠
که هدف و منظور خود را سرنگون ساختن حکومت قرار داده است، ناگزیر باید در فکر این باشد که چگونه حکومتی را 

داند پذیرش این آموزش لنين  اما راه کارگر که به خوبی می  ".جایگزین حکومت قدیمی که باید سرنگون شود، بنماید
چه دردسرهائی برایش به وجود خواهد آورد، با مسکوت گذاشتن ماهيت طبقاتی حکومت جایگزین برای به دست آوردن 

اش تأکيد نموده و به جنگ لنين می رود و "جبهه سرنگونی"بر " بورژوازی ایران"و در هراس از رميدن " ليبرال ها"دل 
 طرف طبقه کارگر و صدالبته به نفع بورژوازی وابسته به امپریاليسم، این دشمن اصلی سخاوت مندانه به وکالت از

کارگران، خواست های طبقه کارگر را تعدیل کرده و با حقارت کامل تأکيد بر تحقق خواست های برحق کارگران را رنگ و 
 .لعاب کاذب سوسياليستی به جنبش دمُکراتيک زدن می نامد

  



اکثریتی های کشتگری که موجب رضایت راه کارگری ها گشت و وسيله ای شد برای " نتقاد علنیا" از نوع همان -١١
کوشش راه کارگر در تطهير چهره این جانيان چکمه ليس درگاه جمهوری اسلامی ؛ امری که شرایط را برای حزب 

 را به قربانی شدن در مسلخ جنگ دمُکرات آماده نمود تا با خائنينی که بر روی خلق کُرد تيغ کشيده بودند و توده ها
امپریاليستی ایران و عراق فرا می خواندند، برعليه جنگ اعلاميه مشترک بدهد و آن ها را به عنوان یکی از نيروهای 

 .جبهه مورد نظرش قلمداد کند
  

یت کارانی همچون  آیا راه کارگر نمی داند که ترجمان عملی پلوراليزم حزب دمُکرات مفهومی جز تشکيل جبهه با جنا-١٢
آقای " قرض الحسنه" امری که پس از افشاء  .مدنی که دستانشان تا مرفق به خون خلق های ما آغشته است، ندارد

 . ، حزب دمُکرات را در وضع ناراحت کننده ای قرار داد که جز سکوت چاره ای برایش نمانده استCIAمدنی از سوی 
  

بود که حزب دمُکرات می خواست با امثال بختيارها " پلوراليزم"س همين به اصطلاح  آیا راه کارگر نمی داند که براسا    
 پس اگر راه کارگر همه این واقعيت ها را می داند، چرا  .و هم اکنون شریعتمداری ها و نزیه ها تشکيل جبهه دهد

  .ره ضددمُکراتيک این حزب را داردخواندن پلوراليزم حزب دمَُکرات، قصد پوشاندن چه" دوپهلو" و" مبهم"سکوت کرده و با 
آیا واقعيت جز این است که خود راه کارگر نيز به دنبال ائتلاف با نيروهائی چنين رسوا بوده و بحث جبهه را نيز در همين 

 ؟!!رابطه مطرح کرده است
  
  

    
 


